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 بسمه تعالی

 
 منشاء دین

بر اساس  2و در آينده نيز با آن همراه خواهد بود. 1دهد تاريخ بشر با ديندارى آميخته بودههاى دانشمندان نشان مىبررسى
در آثار بجای مانده  جلوه هايی از آن در بشر دوره نخستين نيز بوده است که يافته های باستان شناسان، اعتقاد به امر مقدس

 باقی است. بعنوان نمونه به متن زير توجه کنيد: ،آن دوره
آنها مانند اسلاف خويش يعنی نئاندرتال ها اموات خويش را در دهانه مغاره ها يا نزديک پناهگاهشان مدفون می کرده و 

اسلحه و زيورآلات و انواع اغذيه به خاک می سپردند و رسم عجيبی داشتند که ابدان و استخوانهای اجساد مردگان را با 
اموات را با رنگ قرمز رنگين می ساختند... بسياری از صورت نگاريها و کنده کاريهای آنها روی ديوار مغاره های تاريک 

ود به جای گذاشته اند. عمل اين هنرمندان قرون اوليه در کشف شده که در پرتو شعله آتش چوب و پيه سوز، آن آثار را از خ
 3آن گوشه هی تاريک و دور از دسترس، مسلما به قصد هنر نمايی نبوده است.

هايى گوناگون پديد آورده است: فراخوانده و ديدگاه ديناين حقيقت، متفكران بسيارى را به تأمل در راز ديندارى و خاستگاه  
چون ترس از حوادث طبيعى را در پيدايش دين و گرايش به آن مؤثر دانسته و جمعى نيز بر عواملى روانى ، گروهى

در اينجا برخی از اين ديدگاهها علمی را درباره منشاء دين گزارش و بررسی می اند. کارکردهاى اجتماعى آن انگشت نهاده
 کنيم:

 
 هاى طبیعىالف( ترس از پدیده

پذيرد که سراسر دستگاه طبيعت بر وجود پروردگارى هوشيار م( با آنكه گاه اين حقيقت را مى 1711 -1771) ديويد هيوم
بلكه از نگرانى درباره »انديشى نبوده، يافته، از سرِ خردمندى و ژرفبر اين باور است که آنچه عملًا تحقق 4دهد،گواهى مى

به عقيده وى،  5«انگيزد، سرچشمه گرفته است.ديشه آدمى را به تكاپو مىها و اميدهايى که انرويدادهاى زندگى و از بيم
آوردند که خشم خدايان را فرونشانند و آنان را بر سرِ مهِر رو به نيايش و نذر کردن قربانى روى مىهاى نخستين از آنانسان
 آورند.

آينده اى به دين تاخته و در کتاب ز چنين زاويهم( روانكاو اتريشى، از ديگر کسانى است که ا 1551 -1131) زيگموند فرويد
از طبيعت را کاهش  هوى معتقد است انسان با آرزوانديشى، خدايان را ساخته تا دلهر 1به اين نظريه پرداخته است. يک پندار

                                                           
؛ محمدحسين طباطبايى، اصول فلسفه و روش 121شناسى، ص ؛ ساموئل كنيك، جامعه07، ص 1براى نمونه بنگريد به: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج   1

 .4و  3، ص 5رئاليسم، ج 
 .513شناسى، ص آنتونى گيدنز، جامعه  2
 .8. جان باير ناس، تاريخ جامع اديان، ص  3
 .28ديويد هيوم، تاريخ طبيعى دين، ص   4
 .38همان، ص   5

1 . See: Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, P. 30; Michael D. Clifford," Psychotherapy and Religion", in: The 
Encyclopedia of Religion, V. 21, P 57. 
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تكيه بر پدر بر که کودک با کند، جبران نمايد. بر اين اساس، همچنانهايى را که زندگى اجتماعى بر او تحميل مىدهد و رنج
هاى طبيعت امان ماندن از خشونت کند، انسانِ فاقد رشدِ عقلى نيز خداى پندارى را پناهگاهى براى درها غلبه مىناامنى

 7انگارد.مى
 

 بينديشيم
به نظر شما حتی اگر شواهدی تاريخی برای چنين فرضياتی يافت شود، می توان وجود خدا و ساير مفاهيم دينی را بعنوان 

، اين مسئله را با «پیدایش دین»و  «گرایش به دین»با توجه به تفاوت دو واژه  واقعيتهای عينی انكار نمود؟

 همكلاسی خود تحليل کرده و نتيجه را در دو خط گزارش نماييد.
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

 ب( جهل و نادانى
شمارند. با اين حال، ديندارى مى را عاملى مؤثر برنگرند، جهل و نادانى مردم بيشتر کسانى که با نگرشى الحادى به دين مى

پردازان بخش بسيارى از نظريهفرانسوى گره خورده و سخنان او الهام اگوست کنتپيوند زدن دين با نادانى، بيشتر با نام 
 پردازيم:سازد که بدانها مىرا از يكديگر متمايز مى 5مرحله دوديگر گرديده است. وى در روند تحول انديشه بشرى، 

 تخيلى -. مرحله ربّانى1
ها اشياى گردد: در مرحله نخست، انساناين مرحله که ماهيتى کاملاً مذهبى دارد، خود به سه مرحله خُردتر تقسيم مى

که با  -دهد. مرحله دومدانند که در برابر کرنش، واکنش نشان مىپندارند و آنها را داراى روح و جانى مىجان را زنده مىبى
کشاند. به بيان ديگر، در توجه آدميان را به جاى درون اشيا، به عواملى خارج از آنها مى -پرستش خدايان نامرئى همراه است

مرحله نخست باور بر اين است که مثلاً درون هر درخت بلوطى، روحى جاى گرفته است. در مرحله بعدى، روحى عام و 
آيد. مرحله پديد مى« خداى جنگل»شود و مفهوم همه درختان نسبت داده مى هاى بلوط و سرانجام بهفراگير به همه درخت

گيرى خورند و با شكلسوم نيز بيانگر آن است که خدايان گوناگون )خداى جنگل، خداى دريا و ...( با يكديگر پيوند مى
 شود.مفهوم خداى واحد، اديان توحيدى زاييده مى

 تحققّى -. مرحله علمى2
يابى براى شان به اراده خدايان و علتسازىانسان در مرحله تحول انديشه خود، از جانمندانگارى اشيا، وابسته ،کنتبه گفته 

آور گويد. براى مثال، کسى که به اين مرحله قدم نهاده، خوابسخن مى« چگونگى»، از «چرايى»جاى گذرد و بهآنها درمى

                                                           
 .123؛ آنتونى استور، فرويد، ص 1 -22؛ اريك فروم، روانكاوى و دين، ص 118اندازهاى نو، ص مبنگريد به: ويليام آلستون و ديگران، دين و چش  0
ی فلسفی . گفتنی است گنت مراحل تحول انديشه بشر را به سه دسته تقسيم كرده است كه ما در اينجا بخاطر رعايت اختصار مرحله دوم يعنی مرحله تقل 8

 را ذكر نكرديم.
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رابطه ميان استعمال ترياک و  بلكه با روش تجربى ،)همچون مرحله اول( کندمىنيابى بودن ترياک را درخواست الهى ريشه
 1کند.اى کلى استخراج مىکاود و به کمک مشاهدات ديگر، قاعدهآورى را مىخواب

 گويد:مى اگوست کنتبراساس اين ديدگاه، هرگاه علم گامى به جلو نهاده، خداوند قدمى به عقب گذارده است؛ چنانكه 
که از خدمات موقت طبيعت و کائنات ]خدا[ را از شغل خود منفصل ]کرد[ و او را به محل انزوا سوق داد و در حالىعلم، پدر 

 10[ کرد، او را تا سرحد عظمتش هدايت نمود.او اظهار قدردانى ]مى

 

 نقد و بررسى
مدعاى خود ندارد و بر اين رو است که دليل روشنى براى اين نظريه همچون ديدگاه پيشين، با اين نقد اساسى روبه

هاى اند. افزون بر اين، انديشمندان بسيارى کاستىبهرهزند که اديان از خاستگاهى عقلانى و فطرى بىفرض تكيه مىپيش
 کنيم:اند که در اينجا به برخى از آنها اشاره مىديگر اين نظريه را برشمرده

ماند؛ حال آنكه چه بسيارند ن و اعتقاد به امور ماوراى طبيعت باقى نمىبر پايه اين نظريه، با پيدايش علم جايى براى دي .1
 11اند.کسانى که در رشته علمى خود سرآمد دانشمندان بوده و در همان حال، دل در گرو يكى از اديان رايج نهاده

اى که گونهگردند؛ بهمىعلمى از يک پديده، با يكديگر سازگار تبيين . براساس انديشه اصيل اسلامى، تبيين الهى و 2
 12نمايد:کنند نيز جانبدارى مىها دانست. اين انديشه، از علّتى که علم معرفى مىتوان خداوند را علت حقيقى همه پديدهمى

خداوند در عرضِ پديده طبيعى نيست تا اثبات عليت يكى از آن دو، به نفى ديگرى بينجامد؛ بلكه همه موجوداتِ ممكن، 
شمار هاى جهان بهالعلل همه پديدهروست که خداوند، علتگيرند و عين ارتباط با اويند و از ايناز او مىهستى خود را 

 آيد.مى

 

 هاى روانىج( عقده
دهد که براساس آن، اعتقاد به خدا دست مىتر گذشت، تحليل ديگرى از خاستگاه دين بهافزون بر آنچه پيش زيگموند فرويد

اى گرايش يابى کرد. وى بر اين باور است که پسران در سنين خردسالى گونههاى روانى انسان ريشهرا بايد در ناهنجارى

                                                           
 .449 -452؛ محمدعلى فروغى، سير حكمت در اروپا، ص 38 -47شناسى دين، ص هميلتون، جامعه. بنگريد به: ملكلم 9

 .482گرى(، ص ) علل گرايش به مادّى1. بنگريد به: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 17
 .103مرتضى مطهرى، فطرت، ص   11
 .480و  481گرى(، ص ) علل گرايش به مادّى1همو، مجموعه آثار، ج   12
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نامد مى 13«ديپ اُ »انگارند. او اين ناهنجارى را عقده جنسى به مادر خويش دارند و پدر را در اين زمينه رقيب خود مى
 14شود.)عقده پدرخواهى( در دختران نيز يافت مى« الكترا»نام که نظير آن به

سالگی( نسبت به والد جنس مخالف خود سرشار از ميل  1تا  3) از 15اظهار می دارد کودک در مرحله رشد احليلی فرويد
ل او بيم دارد. تهديد ناشی از تنبيه جنسی است و در همان حال والد همجنس خويش را رقيب پنداشته و از مقابله به مث

شدن از سوی والد همجنس، ممكن است کودک را وادارد تا کل اين تعارضات را واپس راند و اميال پرخاشگرانه و جنسی را 
 براند. 11به ناهشيار

اما در واقع محو نشده و به حوزه ناآگاه ذهن رانده می شوند و مدتی طولانی در  ،اميال سرکوب شده ظاهرا فراموش می شوند
در افرادی که از شخصيت  ؛آن باقی می مانند و در آينده به صورت رفتارهای غير معقول و بيمار گونه به ظهور می رسند

ری، علمی، ورزشی و غيره به ظهور مناسبتری برخوردارند، با لباس مبدل و به صورهای قابل قبولی همچون فعاليتهای هن
بنابراين در تحليل فرويد شكل گيری تمدنها، اخلاق و دين تا  شود.می رسند که از آن به تصعيد يا برترسازی ياد می 

 17حدودی محصول همين تصعيدهاست.
خورد. براى م مىرنجوران به چشهايى است که به گمان وى ميان دينداران و رواندليل فرويد براى اين تحليل، شباهت

اند که اعمال خود را به صورت آيينى و در قالب يک الگو انجام دهند؛ هر دو گروه احساس گناه مثال، هر دو دسته در پى آن
هاى جنسى ريشه دارد و دين نيز خواستار سرکوبى خودخواهى و رنجورى معمولاً در سرکوبى محرککنند و سرانجام روانمى

 15است. مهار کردن غريزه شخصى
را « ضمير ناخودآگاه جمعى»هاى نخستين، نوعى اى مربوط به انسانکند و با بيان افسانهفرويد به آنچه گذشت، بسنده نمى

نماياند که در روزگارهاى پيشين، عقده مادرخواهى در قالب جنايتى هولناک ظاهر گشته و احساس و چنين مى 11پروراندمى
 پشيمانى از آن، منشأ پيدايش دين گرديده است. گزيده اين داستان چنين است:

                                                           
تبس( پسر تازه تولديافته خود، اديپ را بر سر كوهى رها اى يونانى است كه براساس آن، لايوس )پادشاهنام اديپ در سخنان فرويد، برگرفته از افسانه 13

راز، اديپ كه از از گذشت ساليانى دبينى كرده بودند اين پسر، پدر خود را خواهد كشت و مادرش را به زنى خواهد گرفت. پسساخت؛ چراكه كاهنان پيش

روى يكديگر قرار داد و افزون بر كشتن ناآگاهانه پدر، ازدواج با اين راز آگاه شده بود، از قلمرو حكومت پدر دورى جست؛ اما دست تقدير، آن دو را روبه

 مادر نيز تحقق يافت.

با تشويق و همكارى  -شود. سرانجام برادر الكتراكشته مى هاى زن خودهاى يونانى، الكترا نام دختر پادشاهى است كه با دسيسههمچنين در افسانه

 رساندگيرد و مادر را به قتل مىانتقام پدر را مى -خواهرش
 گيرد.. با اين همه، فرويد در تحليل خود از منشأ دين، غالباً عقده الكترا را ناديده مى14
مرحله  -2(، oralمرحله دهانی) -1جنسی مجزا رشد می كند كه عبارتند از:  -. فرويد اعتقاد داشت كه شخصيت انسان از طريق چهار مرحله روانی 15

 (latancyمرحله نهفتگی) -4(، phalicمرحله احليلی) -3( ، analمقعدی)
11 . unconscious 

 .153. زيگموند فرويد، روانشناسی، ص  10
18 . Daniel L .Pals ,op .cit ,P 66.  
19. William P. Alston," Religion, Psychological Explanation of", in: Paul Edwards) ed.(, The Encyclopedia of 
Philosophy, V. 0, P 941 .  
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حالتى که داروين رم آغازين  روزى روزگارى در يک زمان بسيار دور، انسان ابتدايى و يا شايد نياکان ماقبلِ انسانى انسان، در
ها را در انحصار خود داشت و آزمندانه همه شد از نرِ مسلطى که تعدادى از مادهکرد. اين رمه ترکيب مىنامد، زندگى مىمى

که پسران خودش و فرزندان  -اش راتر، نرهاى ديگرِ دستهخواست. اين پدرِ نيرومندتر، حسودتر و خشنآنها را براى خود مى
داشت و آنها را به حاشيه گروه رانده بود. به هر روى، روزى فرارسيد که اين مردانِ ها دور نگه مىاز ماده -هايش بودندهماد

شان را خوردند. ... [ اين وحشيان آدمخوار قربانىاى ... دست به دست هم دادند و پدر مسلطّ را کشتند. ... ]سپسحاشيه
[ ... دو ممنوعيت را اختراع کردند: يكى آنكه جانشينى نمادين ان دچار پشيمانى ]شدهشبرادران پس از پيروزى، از کرده

هاى آزادشده بر خودشان، از ثمرات جاى پدر گذاشتند. دوم آنكه با حرام کردن مادهرا به 20صورت يک نوع حيوانبه
 21پوشى کردند.شان چشمپيروزى

اند که هايى در برابر اين رويداد بزرگرد که همه مذاهب بشرى، واکنشگيفرويد پس از بيان اين داستان چنين نتيجه مى
وى بر همين اساس، دين را  22آرام نگذاشته است. اى انسان راتمدن بشرى با آن آغاز گشته و از آن پس لحظه

 23خواند.مى« آميز و همگانى بشريترنجورى وسواسروان»

 
 بينديشيم

فرويد عقيده بيمارانش در خلال جلسات درمان داشته است؛  گزارشات است که او ازمبنای نظريه فرويد بر اساس شواهدی 
. به نظر شما مهمترين محدوديت داشت که اطلاعات حاصل از جلسات درمان، برای اعتبار بخشی به نظريه اش، کافی است

 اين مكتب روانشناسی چه چيز می تواند باشد؟ 
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
 

 بیشتر بدانیم
بعد از  1114محسوب می شد، در  فرويد ( که در آغاز وارث مسلم1111-1557روانپزشک سوئيسی) کارل گوستاويونگ. 1

آرايی مطرح کرد که  يونگيک دوره هفت ساله از همرايی نسبتا کامل با فرويد بر سر موضوعات فراوان از او کناره گرفت. 
، علاوه بر ضمير ناهشيار، که فرويد بر آن تاکيد داشت، يونگبطور بنيادی با فرويد مغايرت داشت. بعنوان نمونه از نظر 

حاوی اطلاعاتی از تاريخچه اجتماعی نوع بشر نيز وجود دارد. ناهشيار جمعی گنجينه تمامی تجربيات افراد  24ناهشيار جمعی
، نيروهای خلاق و مثبت را دربرمی گيرد، نه صرفا نيروهای فرويدت و بر خلاف ناهشيار در نظريه طی قرون متمادی اس

                                                           
شناسان گيرد. بسيارى از جامعهيابد و مورد پرستش قرار مىتدريج تقدّسى ويژه مىآيد، بهشمار مىشود و نماد قبيله بهناميده مى« توتم» اين حيوان كه  .27

 گاشته است.اند؛ چنانكه فرويد با همين رويكرد كتاب توتم و تابو را نپرستى را محور تحليل خود از خاستگاه دين قرار دادهغربى توتم
 .232 -238؛ نيز بنگريد به: زيگموند فرويد، توتم و تابو، ص 174و  173شناسى دين، ص . ملكلم هميلتون، جامعه21

22. Sigmund Freud ,Totem Taboo ,P 451. 
23. Daniel L .Pals ,op .cit ,P 45. 
24 . collective unconscious 
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آنان اساسی و مهم  25يونگ مدعی بود نيازهای معنوی و مذهبی آدميان به اندازه نيازهای ليبيدويی؛ جنسی و پرخاشگرانه
 .هستند

گزارشى »که برخى آن را اىگونهگمان ندارد؛ بههاى نخستين، خاستگاهى جز حدس و . داستان پدرکشى انسان2
توان نخستين دين توتميسم را نمى -پنداردبرخلاف آنچه فرويد مى -اند. همچنينخوانده« قصه پريان»و « پردازانهخيال

 يافته آن دانست. افزون بر اين، براى اثبات آنكه زندگى اوليه انسان به صورتبشرى و اديان ديگر را نيز تكامل
 21بوده است، هيچ شاهدى در دست نيست.« آغازينرمه»

 

 د( وحى، عقل و فطرت
رود که بايد از آميختن آنها با يكديگر پرهيز نمود: علت پيدايش کار مىکم در دو معناى اصلى بهدست« منشأ دين»اصطلاح 

، از اين نكته غفلت ورزيده و با کندوکاو اندبسيارى از کسانى که به تحليل خاستگاه دين پرداخته 27دين و راز گرايش به آن.
 اند.درباره سرّ دلبستگى گروهى از مردم به دين، درباره علت پيدايش آن حكمى کلى صادر کرده

يابى کرد که دلايل آن در بخش دوم بررسى توان در اراده خداوند براى هدايت آدميان ريشهبه هر حال، پيدايش دين را مى
شک دين بر بنيانى عقلى استوار بود، يا خداوند مخلوقات خويش را به حال خود رها ساخته بود، بىىگردد. اگر خدايى نممى

 نبود.
هاى پردازد، نشانهسو ثمره انديشه عقلانى است: هنگامى که آدمى درباره رازِ هستى به تفكر مىگرايش به دين نيز از يک

بيند. نظم و رينش ابر و باد و مه و خورشيد و فلک را بازيچه نمىيابد و آفآفريدگار يكتا را در درون و برون خود مى
سازد که گويا همه کاررفته در آفرينش آنها، چنان عقل آدمى را مجذوب خويش مىها و تدبير بههماهنگى ميان پديده

او را برهانى است و بر  هرچه آفريده،»گويند: اند و از خداى حكيم و توانا سخن مىظاهر خاموش، زبان گشادههاى بهپديده
 25«اى باشد خاموش، بر تدبير او گوياست و بر وجود پديدآورنده، دليلى رساست.قدرت و حكمت او نشانى، گرچه آفريده

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 . libido 

 .127و  119؛ آنتونى استور، فرويد، ص 102اندازهاى نو، ص ؛ ويليام آلستون و ديگران، دين و چشم111و  173ن، ص شناسى دي. ملكلم هميلتون، جامعه21
 .28. بنگريد به: ديويد هيوم، تاريخ طبيعى دين، ص 20
 .01و  05، ص 91البلاغه، خطبه . نهج28
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 حقانیت ادیان
همه  تواندشوارى مىشود که گاه تفاوتشان با يكديگر چنان است که بهترديد امروزه در جهان، اديان گوناگونى يافت مىبى

هاى ويژه در سالمعناى يادشده انكارناشدنى است، اما پرسشى که بهآنها را زير يک نام )مانند دين( گرد آورد. کثرت اديان به
کم و دست -توان اين کثرت را به رسميت شناخت و همه ادياناخير بسيارى را به خود مشغول داشته، آن است که آيا مى

توان به دينى وحيانى چون اسلام و مسيحيت پايبند بود و در مند از حقيقت دانست؟ آيا مىبهرهرا  -اى از آنهاگروه برگزيده
آفرين خواند؟ آيا گمراه و دوزخى بخش و سعادترا نجات -کم اديان ابراهيمىو دست -همان حال، همه اديان موجود

 کران الهى سازگار است؟به رحمت بى خواندن پيروان ساير اديان، حاکى از غرور و خودخواهى نيست و با اعتقاد

 
 هادیدگاه

اى است که در گانههاى سهترين آنها نظريههاى گوناگونى پديد آمده که رايجهايى که گذشت، ديدگاهدر پاسخ به پرسش
 تمايز افكند.« بخشىنجات»و « حقانيت»توان ميان فرض استوار است که مىفرهنگ مسيحيت شكل گرفته و بر اين پيش

 :پردازيمها مىاينک به بررسى اين ديدگاه

 الف( انحصارگرایى
داند و درِ بهشت و تنها صدق و حقانيت، بلكه نجات را نيز در انحصار دينى خاص مىانحصارگرايى ديدگاهى است که نه

و « تجسدّ»چون  هايىبيند. بسيارى از مسيحيان در تفسير آموزهروى پيروان اديان ديگر بسته مىسعادت اخروى را به
گويند که حتى پيامبران پيش از عيسى )ع( را نيز چنان سخن مى -روندشمار مىکه از ارکان اساسى مسيحيت به -21«فديه»

 نمايانند.بخشى وى مىنيازمند نجات
گويد: )ع( مىبرخى از آيات کتاب مقدس نيز بيانگر انحصارگرايى مسيحى است؛ مثلًا، آنجا که يوحناّ از زبان حضرت عيسى 

روست که کليسا از قرن سوم هجرى اين اعتقاد جزمى را شعار خود ازهمين 30«آيد.کس نزد پدر جز به وسيله من نمىهيچ»
هاى اخير مسيحيان تا حدودى موضع با اين همه، در سال 31«.بيرون از کليسا نجاتى در کار نيست»قرار داده که 

کليساى کاتوليک از شوراى واتيكانى  32؛ چنانكه به گفته برخى از انديشمندان مسيحى،اندانحصارگرايانه خود را تعديل نموده
 33گرايانه روى آورده است.به نگرشى شمول -هاى رسمى خودکم در بيانيهدست -م( 1112 -1115دوم )

 

 گرایى( كثرتب

                                                           
(. 414تبديل به بشر شد.) مايكل پترسون و ديگران، عقل و اعقاد دينى، ص ( يعنى اعتقاد به اينكه خداوند در شخص عيسى مسيح  Incarnationتجسدّ) 29

 ( و بازخريد گناه آدميان. Atonementاى است براى فديه)مقدمه -از نظر مسيحيان -اين عمل
 .1/ 14. كتاب مقدس، انجيل يوحنّا، 37

31 . See: John Hick," Religious Pluralism", in: Mircea Eliade) ed.(, The Encyclopedia of Religion, V. 21. P 133. 
32 Ibid . 
شمار اى از تعديل در اعتقادات جزمى بههاى رفتارى است و برخلاف اظهارنظر جان هيك، نشانههاى اين شورا بيشتر ناظر به جنبهرسد بيانيه. به نظر مى33

 رود.نمى
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به اين بيان که حقيقت و  داند.حقيقت مىسوى را راهى بهاديان گرايى يا پلوراليسم دينى، ديدگاهى است که همه کثرت
در نتيجه پيروی  رستگاری منحصر در دين خاصی نيست و همه اديان بهره ای مساوی از حقيقت متعالی و امر مقدس دارند.

از برنامه های هر يک از آنها می تواند مايه نجات و رستگاری انسان باشد. بر اين اساس نزاع حق و باطل از ميان اديان 
 خاسته، و خصومتها جای خود را به همدلی و همسويی می دهد. بر

هايى در اين باب نگاشته ها و رسالههاى اخير پرورانده و کتابپژوه انگليسى، اين ديدگاه را در سالفيلسوف و دين جان هيک
ه رايج مسيحيان درباره ، ديدگااسطوره حلول خداوندميلادى با انتشار کتابى به نام  1177است. وى نخستين بار در سال 

ها، بستر پذيرش به اين آموزه 34اىحلول و تجسدّ خدا در مسيح را به چالش کشيد و خواستار آن شد که با نگرشى اسطوره
 اديان ديگر فراهم گردد.

ه گفته وى که ب -را بيرمنگامبه  گرايانه نيز اشاره کرده و مهاجرتهيک به خاستگاه اجتماعى دستيابى به اين موضعِ کثرت
سو نقطه عطفى در زندگى خود دانسته است. وى از يک -«از نظر نژادى، فرهنگى و مذهبى، شهرى کاملاً پلوراليستى بود»

هايى يافت و از سويى ديگر، از تبعيضهايى معقول و شرافتمند مىدر برخورد با پيروان اديان ديگر، بسيارى از آنان را انسان
سرانجام هيک بدين نتيجه  35گشت.شدت آزرده مىداشت، بههاى نژادى و مذهبى روا مىاقليت که جامعه انگلستان در حق

تصديق صريح و صادقانه اين امر است که در »هايى، رسيد که يكى از راهكارهاى بنيادى براى از ميان بردن چنين تبعيض
  31«هاى وحيانى ... بايد به تفكرى تكثرگرايانه روى آوريم.مقوله پيام

 
 كثرت گراییمبانی بررسی 

 کنيم.مى اشارهترين آنها شود که اينک به مهمکلامى مبتنى مى -اى از مبانى فلسفىاعتقاد به پلوراليسم دينى، گاه بر پاره
 
 . نسبى بودن حقيقت1

دهند و از گوناگونى مىجويند، گاه در عمل بدان تن عيار بيزارى مىگرايى تمامگرايان دينى هرچند غالباً از نسبىکثرت
است و « حق»کنند. بر همين اساس، اسلام و مسيحيت و هندوئيسم، هريک براى پيروان خود حقيقت جانبدارى مى

کنند. صراحت نفى مىهاى اديان ديگر را بهاين در حالى است که برخى از اديان، آموزه«. مطابق با واقع»و « گرهدايت»
 دانست؟!« واقع مطابق با»و « گرهدايت»گزاره متناقض )الف ب است/ الف ب نيست( را توان هر دو راستى آيا مىبه
 برای پاسخ اين سوال به گزاره های زير توجه کنيد: 
احمد «. »غذای مورد علاقه علی قورمه سبزی است«. »احمد رنگ قرمز را دوست دارد«. »رنگ مورد علاقه علی آبی است»

 «.است 5=2+2احمد اعتقاد دارد «. »است 4=2+2از نظر علی «. »ندارداصلا قورمه سبزی دوست 
به نظر شما تفاوت چهار گزاره اول با دو گزاره آخری در چيست؟ آيا در چهار گزاره اولی می توان گفت که رنگ يا غذای 

طيف گزاره ها، نتيجه مهم  مورد علاقه علی بر احمد ترجيح دارد؟ در مورد دو گزاره آخری چطور؟ با توجه به تفاوت اين دو
 بدست آمده را گزارش نماييد:

                                                           
 دهد. بنگريد به:اللفظى خود توجه مىرا به حقيقتى فراتر از معانى تحتداند كه شنونده . وى در همين كتاب، اسطوره را داستانى مى34

John Hick," Jesus and the World Religions", in: John Hick) ed.(, The Myth of God Incarnate, P 871.  
 .21 -37. بنگريد به: جان هيك، مباحث پلوراليسم دينى، ص 35
 .32. همان، ص 31
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....................................................................................................................... 
 
 . تنگناهاى ادراک بشرى2

زنند، تنگناهاى ادراک بشرى است. تمثيل فيل و نابينايان )يا فيل و گرايان بر آن تكيه مىيكى ديگر از دلايلى که کثرت
دان کور که هرگز با فيل مواجه نشده بودند، فيلى براى گروهى از مرمولوى بيان می کند تاريكى( بيانگر اين تنگناست، 

لمس  آوردند. يكى از ايشان پاى فيل را لمس کرد و گفت که فيل، يک ستون بزرگ و زنده است. ديگرى خرطوم حيوان را
... الجثه است. سومى عاج فيل را لمس کرد و گفت که فيل شبيه تيغه گاوآهن است و کرد و اظهار کرد که فيل، مارى عظيم

کردند و مقصود خود را در قالب گفتند، اما هرکدام صرفاً به يک جنبه از کل واقعيت اشاره مىالبته همه آنها درست مى
 .37داشتند.هاى بسيار ناقص بيان مىتمثيل

های اهيم شخصى و فرهنگى خود گرفتاريم و تنها به اندازه محدوديتهمه ما در موضع همان کوران قرار داريم و در بند مف
شوند و آن را در ها با واقعيت غايى مواجه مىهمه انسان واقعيت متعالی خواهيم داشت.فرهنگی و زبانی خود بهره ای از 

شود، وگرنه همه با يک چيز ريزند. اختلافات از عوامل انسانى ادراک و زبان ناشى مىمى قالب ذهن و زبان خويش
 -بر اين پايه، گويا هر کدام از پيامبران که متعالى و برتر و نامتناهى است.  شوند. يک حضور الهى وجود دارد رومىروبه

هاى دانستهاز منظرى خاص به دين نگريسته و از آن حقيقت واحد، تصويرى متناسب با پيش -هاى بشرىدليل محدوديتبه
اى درست بنابراين همه تصاوير گوناگونى که در اديان مختلف از واقعيت غايی وجود دارد، تا اندازه خويش ارائه داده است.

هر دينی بهره ای از حقيقت را يک از آن تصاوير کاملاً بر واقعيت غايی منطبق نيستند. بر اين اساس هستند؛ زيرا هيچ
 داراست و نمی تواند ادعای حق مطلق را داشته باشد.

 

 رسینقد و بر
گرايان بايد پاسخ دهند، اين است که بر اساس اين نظريه، چه راهى وجود دارد تا بتوان پرسش اساسى و مهمى که کثرت

گويند؟ در داستان فيل و مردان کور، چه راهى براى مردان کور، تشخيص داد که همه اديان در باره يک واقعيت سخن مى
گويند؟ ظاهراً راهى وجود بفهمند که همه آنها در باره يک موجود سخن مى هر کدام از يک منظر جداگانه، وجود دارد تا

ندارد مگر اينكه بپذيريم همه آنها از راهى ديگر، مثلاً بر اساس گفته يک فرد بيناى مورد اعتماد، دانسته باشند که در باره 
اى حل کنند و با تغيير منظر و گونهرا به يابند که بايد اختلافاتشانگويند. در اين صورت، آنها درمىچيز واحدى سخن مى

نظر دست يابند. همه آنها هاى متفاوت کسب آگاهى، اطلاعات ناقص خود را تكميل کنند تا به وحدتاستفاده از شيوه
دانند که ممكن نيست سخن همه آنها، به همان صورت، در باره فيل درست باشد. اگر هم کسى از موضع برتر به مسئله مى

کنند که از آن موضع نگاه ها ادعا مىو با چشم بينا شاهد فيل و مردان کور باشد، يعنى از موضعى که پلوراليست بنگرد
 کنند، فيل نيست.يک از تعريف و تفسيرهايى که مىفهمد که همه آنها در خطا هستند و هيچکنند، در اين صورت مىمى

                                                           
 .470يگران، عقل و اعتقاد دينى، ص مايكل پترسون و د .30
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هرگونه مكتب و آيينی را حق شمرند مانند آيين های  اين است کهنكته مهم ديگر اينكه لازمه استدلال کثرت گرايان 
ق بدانند و هر سه تفكر را ح نيز حتی طرفداران انحصار گرايی و شمول گرايی رابلكه  شيطان پرستی و تكفيری و ... 

 پذيرند. یدر حاليكه طرفداران کثرت گرايی چنين لوازمی را نمتصويری از يک واقعيت واحد تلقی کنند؛ 
 
 . گستردگى رحمت و هدايت الهى3

توان خداوند را رحيم و عطوف به گرايان، گستردگى رحمت و هدايت الهى است. به گفته آنان، نمىيكى ديگر از دلايل کثرت
گرى مقتضاى هدايت. يافته دانستتنها اقليت اندکى را نجات و بندگان دانست و همچنان بر گمراهى بيشتر آنان پاى فشرد

 گويد:باره مىجان هيک دراينيافته و بر طريق صواب و نجات بدانيم. ها را هدايتعام خداوند، آن است که بيشتر انسان
دانيم و بر اين باوريم که او آفريننده و پدرِ همه آدميان و ما مسيحيان ]از يک سو[ خدا را داراى عشقى فراگير مى

مسيحيت را تنها راه رستگارى  -به صورتى سنتى -ت آنان است، اما از سوى ديگرخواستار رستگارى و سعاد
راه نجات را چنان مقدر  -هاستکه در پى نجات همه انسان -توان پذيرفت که خداى محبتشماريم. ... آيا مىمى

 35کرده باشد که تنها اقليتى اندک بتوانند از آن بهره ببرند؟
 

 بينديشيم
نتيجه تفكر گروهی خود  !دايتگری خدا، اين است که اکثريت مردمان هدايت يافته و اهل نجات باشند؟به نظر شما لازمه ه

 را در دو خط گزارش نماييد:
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

 

 گرایىج( شمول
را نزد بسيارى از پيروان « نجات»سازد، اما دامنه را به دينى خاص منحصر مى« حقانيت»گرايى ديدگاهى است که شمول

هاى دينى ديگر نيز رنگ، در سنتصورت جزئى و کمحقيقت به»گرايان بر اين باورند که گستراند. شمولاديان ديگر نيز مى
فرد تجسد بر نقش منحصربه -همانند انحصارگرايان -کنندمسيحيانى که از اين ديدگاه جانبدارى مى 31«.منعكس شده است

آثار و منافع »ورزند؛ اما با اين همه، بر اين باورند که حضرت عيسى )ع( و فدا شدن ايشان براى گناه ذاتى آدميان تأکيد مى
 40«.کنند، محدود نيستار به آن ابراز ايمان مىطور آشكاين ايثار و ازخودگذشتگى هرگز به کسانى که به

زنند. او م( از انديشمندان معاصر کاتوليک پيوند مى 1104 -1154) کارل رانرگرايى مسيحى را غالباً با نام شمول
 41خواند؛مى« مسيحيان بدون عنوان»غيرمسيحيانِ مشمول رستگارى را 

                                                           
38 . John Hick, God and the Universe of Faiths, P 221. 

 .111. جان هيك، مباحث پلوراليسم دينى، ص 39
 .10و  11. همان، ص 47

41. Karl Rahner," Religious Inclusivism", in: Michael Peterson, et al.) eds.(, Philosophy of Religion, P 215.  
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 بينديشيم

دست داد؟ آيا گرايى بهدفاعى خردپسند از شمول 42«جاهل قاصر و مقصرّ»اصطلاحاتى چون گيرى از توان با بهرهآيا مى
 گرايى دانست؟شمول -هاى مسيحى آنبا حذف پيرايه -توان ديدگاه رايج در ميان انديشمندان مسلمان رامى

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با ادیان بزرگ
براساس برخى  43گردند.بندى مىبندى و درجهيافت که با معيارهايى گوناگون دستهتوان امروزه در جهان اديان بسيارى مى

هايى چون توحيدى و غيرتوحيدى، و ابراهيمى و غيرابراهيمى هاى موجود در جهان را به گروهها، دينبندىاز اين دسته

                                                           
. جاهل قاصر  و جاهل مقصر اصطلاحی در فقه اسلامی است كه بر اساس آن اگر جهل انسان نسبت به يك حكم فقهی از روی كوتاهی و قصور شخص  42

 باشد )جاهل مقصر(، معذور نيست اما در صورتی كه كوتاهی وی سهوی بوده و شخص هيچ كوتاهی نداشته باشد، )جاهل قاصر( معذور است.
 همه مطالب فصل هفتم را از اين كتاب برگرفتيم: حسين توفيقى، آشنايى با اديان بزرگ. . تقريبا43ً
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يكى از آنها شمار پيروان آنهاست. ناگفته  آيند کهکار مىبندى اديان نيز معيارهاى مختلفى بهاند. براى درجهتقسيم کرده
ترين اديان جهان اى با حقانيت آن ندارد. با اين همه، براى آشنايى گذرا با مهمپيداست که تعداد پيروان يک دين، رابطه

يسم توان با همين معيار به گزينش پرداخت. بيش از دوسوم جمعيت جهان از چهار دين مسيحيت، اسلام، هندوئيسم و بودمى
کنند. از سوى ديگر در کنار بحث از اسلام و مسيحيت، شايسته است با دين يهود نيز آشنا شويم؛ چراکه اين دين پيروى مى

 غايت اندک است.رود، هرچند شمار پيروان آن بهشمار مىهمانند آن دو از اديان ابراهيمى به

 
 الف( هندوئیسم

 هندوستان مهاجرت کردند، داراى آيينى بودند کهسال پيش به  3500اقوامى آريايى که حدود 
 اى از آن آيين است.يافتهشكل تحول 44شود. دين هندوبرهمايى خوانده مى

 هاى مقدس. کتاب1

دانش( به زبان سانسكريت گردآمده است. پژوهشگران، تاريخ Vedaاى به نام وداها )هاى هندوان در مجموعهادعيه و آيين

دانند. متن وداها اورادى است در ستايش آتش، خورشيد و ساير مظاهر قبل از ميلاد مى 1400تا  1000 تصنيف وداها را بين
هاى بعد، برهَمنان )روحانيون( شرح طبيعت و نيز دعاهايى براى فراخى روزى، بارورى، بخشايش گناهان و جز اينها. در زمان

 فت.شهرت يا 45هاو تفسيرهايى بر وداها نوشتندکه به براهمنه
روند. کتاب شمار مىبا محتواى اساطيرى رزمى و بزمى، از ديگر کتب مقدس هندى به 47و رامايانه 41هاى مَهابهارتهکتاب

سرود خداى مجيد( در اصل بخشى از منظومه صدهزار بيتى  Bhagavad -gitaبسيار معروف و جذاب بهگود گيتا )

 ست.مهابهارته است که مستقلاً موردتوجه قرار گرفته ا
 . فرهنگ و تربيت ودايى2

سال سايه  2500حدود قرن ششم پيش از ميلاد در اوج اقتدار روحانيون هندو، نظام طبقاتى شديدى پذيرفته شد که 
سهمگين خود را بر کشور پهناور هندوستان افكنده و هنوز هم بقاياى آن وجود دارد. پژوهشگران اين طبقات اجتماعى را 

کرد: روحانيون، معناى نژاد است. اين نظام، چهار طبقه را از يكديگر ممتاز مىاى پرتقالى بهواژهخوانند که مى 45کاست
شاهان و شاهزادگان و جنگاوران، بازرگانان و دهقانان و در پايان نيز کارگران. معاشرت افراد يک طبقه با طبقات ديگر شرعاً 

کردند. فروتر از اين چهار طبقه، بالاتر حتى از نگاه کردن به آنها پرهيز مى ويژه طبقه آخر که افراد طبقهو عرفاً ممنوع بود؛ به
 شدند. افراد اين طبقه هرگاه از باب ضرورت )مثلًا براى حملناميده مى« هانجس»بوميان غيرآريايى هندوستان بودند که 

حضور خود را اعلام کنند تا نگاه افراد طبقات رفتند، موظف بودند با صداى بلند زباله( به محل سكونت چهار طبقه يادشده مى
 هايى از آن باقى است.ميلادى رسماً لغو گرديد و تنها جلوه 1155بالا به اين گروه نيفتد. اين سنت اجتماعى در سال 

                                                           
44.Hinduism . 
45.Brahmanas . 
41.bharata-Maha  . 
40.Ramayana . 
48.Caste . 
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رود خروشان گنگ که در بخش بزرگى از هندوستان جريان دارد، نزد هندوان از تقدس بالايى برخوردار است و غسل کردن 
 شود.ويژه در شهر بَنارس عبادتى مهم شمرده مىدر آن به

پرهيز از آزار جانداران، اصل مهمى است که همچنان پابرجاست. اين آموزه، خوردن گوشت حيوانات را عملى غيراخلاقى 
شمار وان بهترين حيداند و اين مسئله اثر عجيبى بر شيوه زندگى هندوان بر جاى نهاده است. در اين ميان، گاو مقدسمى
 رود و نوشيدن ادرار و خوردن سرگين آن براى تبرک و تطهير درونى، معمول است.مى

 . خدايان ودايى4
هاى خانهها و صفات عجيب و غريب معتقدند و براى هريک بتشمارى با نامهندوان به خدايان آسمانى و زمينى بى

هاى جسمى و روحى آنان با ذکر ببى و نسبى دارند و ويژگىسازند. اين خدايان با يكديگر خويشاوندى سباشكوهى مى
گرى خدايان به شكل انسان و حيوان در ادوار جزئيات، در کتب مقدس و فرهنگ دينى هندوان آمده است. اعتقاد به جلوه

مانند رفتار  -ندهاى فلزى هستکه امروزه غالباً به شكل عروسک -هاکند. رفتار هندوان با بتنظر مىمختلف نيز بسيار جلب
گذارند و تحسين و توبيخش برند، جلوى او غذا مىکنند، به حمامش مىبا انسان است؛ بدين بيان که از خواب بيدارش مى

 کنند.مى
 گانه. خدايان سه5

لذات و ازلى و آرياييان هندوستان مانند بسيارى از مشرکان، به خداى آفريننده جهان نيز معتقد بودند و او را برهما )/ قائم با
نام دارند.  50و ويشنو 41شيوا -دهندکه مجموعاً خدايان تثليث هندى را شكل مى -ناميدند. دو خداى مهم ديگرابدى( مى

حال احياگر( است که مجسمه چهار دست و در حال رقص او فراوان است. رقص شيوا نقش کننده )و درعينشيوا خداى فانى
بار به شكل حيوان يا انسان تجلى دهد. ويشنو خداى حفظكننده است و تاکنون نُهشان مىاو را در انهدام و احياى مجدد ن

نام دارد که موعود آخرالزمان است و براى اصلاح  51رسانى به مردم پرداخته است. آخرين تجلى او کَلكىيافته و به خدمت
 جهان ظهور خواهد کرد.

 . کرمه، سمساره و موکشه )نيروانه(1

بيند. کسانى هاى بازگشت خود در اين جهان مىکردار( آدمى نتيجه اعمال خود را در دوره Karmaن کرمه )براساس قانو

کنند، در بازگشت با بينوايى و اند، در مرحله بعد، زندگى مرفّه و خوشى دارند و آنان که کار بد مىکه کار نيک انجام داده

تناسخ( در آيين هندو  Samsaraگردند. سمساره )ل حيوان باز مىبسا به شكبدبختى دست به گريبان خواهند بود و چه

داراى اهميتى فراوان است. به اعتقاد هندوان، تنها راه رهايى از گردونه تناسخ و تولدهاى مكرر در جهان پر از رنج و بلا، 

معناى خاموشى که در لغت بهاست. اين واژه  52/ رهايى( و به تعبير ديگر پيوستن به نيروانه Mokshaدستيابى به موکشه )

 و آرامش است، بر فناى فى الله دلالت دارد.

 ب( بودیسم

                                                           
49.Siva . 
57.Vishnu . 
51.Kalki . 
52.Nirvana . 
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هاى عرفانى لطيف اخيراً به اروپا و آمريكا هاى آيين برهمايى است. اين آيين به علت داشتن انديشهآيين بودا يكى از شاخه
 نيز راه يافته است.

 . سرگذشت بودا1

است.  53ق. م به دنيا آمد و نام اصلى او گوتاما 513اى است که در حدود سال شاهزاده/بيدار( لقب Buddhaبودا )

هاى بيمارى، پيرى و مرگ و برخورد با يک شناسان پيشگويى کرده بودند اين شاهزاده پس از مشاهده نمونهستاره
نه از کاخ و تنعمات آن گريخت و سالگى پس از مشاهده موارد مذکور، شبا 21کش، دنيا را ترک خواهد کرد. وى در رياضت

فرسا، شش سال تأمل و تفكر و هفتاد هفته توقف زير درختى هاى سخت و طاقتبه رياضت روى آورد. شش سال رياضت
 که بعدها درخت بيدارى نام گرفت، مراحلى بود که گوتاما با پشت سر نهادن آنها به حقيقت دست يافت.

 . تأسيس نظام2
شمرد. اين تعاليم، ترک دنيا، هاى برهمنان بود و اختلافات طبقاتى را باطل مىودا مخالف با تعصبهاى اصلاحى بانديشه

کند و وصول به نيروانه را تهذيب نفس، تأمل، مراقبه و تلاش براى رهايى از گردونه زندگى پر از رنج اين جهان را توصيه مى
 داند.پراهميت مى

 . اخلاقيات3
کند که عناوين آنها چنين است: ديدگاه درست، انديشه درست، ا در هشت قانون بزرگ خلاصه مىبودا راه درست زندگى ر

سخن درست، رفتار درست، معاش درست، کوشش درست، توجه درست و تأمل درست. وى همچنين پيروان خود را از اين 
 اهى، نادانى و دشمنى.عفتى، دروغ، مستى، بدگويى، خودخودهد: آزار جانداران، دزدى، بىامور پرهيز مى

 . کتب مقدس بودايى4
هاى مختلف بودايى شود که داراى سه بخش است. فرقهپيتكه / سه سبد( ناميده مىترين کتاب مقدس بوداييان ترىقديمى
 هاى مخصوص به خود نيز دارند.کتاب

 
 ( یهودیتج

قوم ديگر خاورميانه، اصلى مشترک دارد. از پيشينه تاريخى يهوديان از نژاد عبرانى هستند. اين نژاد با اعراب، آشوريان و چند 
را کنعانيان پس از ورود حضرت ابراهيم « عبرانى»قوم عبرانى اطلاع دقيقى در دست نيست. برخى دانشمندان معتقدند نام 

يد و او با عبور از رود آمعناى گذر کردن از نهر مىبه« ع ب ر»زيرا عبرانى از ماده  54اند؛)ع( به سرزمين کنعان به او داده
فرات وارد کنعان شد. براساس آنچه در تورات آمده است، خداوند با ابراهيم )ع( عهد بست که از نيل تا فرات را به فرزندان او 

 55که از اسحاق پديد آيند، عطا کند.
 . حضرت يعقوب )اسرائيل(1

دنيا آمد. يكى از آن دو را عيسو و فرزند توأم براى او بهبه گفته تورات، حضرت اسحاق )ع( جانشين ابراهيم خليل )ع( شد و د
 ؛ زيرا هنگام تولد، کودک قبلى را تعقيب کرد و پس از او به دنيا آمد.«کنندهتعقيب»و ديگرى را يعقوب ناميدند. يعقوب يعنى 

                                                           
53.Gautama . 
 .13/ 14. بنگريد به: سفْر پيدايش، 54
 .18/ 15. همان، 55
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اما « بر خدا مظفر شد.کسى که »کنند: حضرت يعقوب به اسرائيل ملقب بود. اهل کتاب، اين اسم مرکب را چنين معنا مى
به گفته تورات، کشتى گرفتن حضرت يعقوب )ع( با « کسى که بر قهرمان پيروز شد.»اصل معناى آن در عبرى چنين است: 

 علت ملقب شدن وى به اسرائيل است: 51خداوند که به پيروزى او بر خدا انجاميد،
تواند بر يعقوب غالب شود، بر نمى مرد ديد که مردى به سراغ او آمده، تا سپيده صبح با او کشتى گرفت. وقتى آن

اما « بگذار بروم؛ چون سپيده دميده است.»اى زد و پاى يعقوب صدمه ديد. سپس آن مرد گفت: بالاى ران او ضربه
جواب داد: « نام تو چيست؟»آن مرد پرسيد: « گذارم از اينجا بروى.تا مرا برکت ندهى، نمى»يعقوب گفت: 

پس از اين، نام تو ديگر يعقوب نخواهد بود، بلكه اسرائيل؛ زيرا نزد خدا و مردم مقاوم »گفت: به او «. يعقوب»
 57«اى.اى و پيروز شدهبوده

 . حضرت موسى و ده فرمان2
کريم و هاى فرعون رهانيد و آنان را به يكتاپرستى فراخواند. در قرآناسرائيل را از ستمموسى )ع( پيامبرى بود الهى که بنى

اسرائيل يابى موسى به دربار فرعون و نيز معجزاتى که براى نجات بنىوبيش مشابهى درباره چگونگى راهرات، حكايات کمتو
که خداوند  -اسرائيل از مصر، موسى )ع( ده فرمان مهم راپس از خروج بنى 55خورد. به گفته توراتکار گرفت، به چشم مىبه

 وت خود قرار داد:سرلوحه دع -در طور سينا بدو داده بود
 . براى خود خدايى جز من نگيريد؛1
 . به بت سجده نكنيد؛2
 . نام خدا را به باطل نبريد؛3
 . شنبه را گرامى بداريد؛4
 . پدر و مادر را احترام کنيد؛5
 . مرتكب قتل نشويد؛1
 . زنا نكنيد؛7
 . دزدى نكنيد؛5
 شهادت دروغ ندهيد؛ 51. بر همسايه1

 همسايه طمع نورزيد. . به اموال و ناموس10
 . تنَخَ، کتاب آسمانى يهوديت3

نامند که همان عهد عتيق مسيحيان است. اين کتاب به زبان عبرى و اندکى از آن به يهوديان کتاب آسمانى خود را تنَخَ مى
اى از عهد عتيق روند. همچنين نسخهشمار مىهاى سامى بهزبان کلدانى نوشته شده است. اين دو زبان مانند عربى از زبان

اند. اين نسخه مشتمل بر به زبان يونانى وجود دارد که از روى نسخه عبرى ترجمه شده و آن را ترجمه سبعينيه ناميده
هاى دينى شود. در قرن اول ميلادى، دانشمندان يهود از ميان نوشتههايى است که در نسخه عبرى موجود يافت نمىقسمت

                                                           
يعقوب، جد اسرائيل، هنگام تولد با برادرش نزاع كرد و » اند مقصود از خدا در اين داستان، يكى از فرشتگان الهى است:هاى قديم گفته. اهل كتاب از زمان51

 (.4و  3/ 12هوشع،  «)وقتى بزرگ شد، حتى با خدا جنگيد. آرى، با فرشته كشتى گرفت و پيروز شد. سپس با گريه و التماس از او تقاضاى بركت نمود.
 .24 -28/ 32. سفْر پيدايش، 50
 .5؛ تثنيه، 27. سفْر خروج، 58
 است.« همنوع» . به اعتقاد اهل كتاب، مقصود از همسايه در فرمان نهم و دهم،59
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هايى را که به زبان يونانى کتاب که به زبان عبرى بود، اتفاق کردند و کتاب 31اج داشت، بر فراوانى که در آن روزگار رو

 10/پوشيده( ناميده شد.Apocryphaها بعدها اپوکريفا )نوشته شده بود، کنار نهادند. اين کتاب

هاى انبيا. نيز پيشگويىشود: بخش تاريخى، حكمت و مناجات و شعر و در آخر تنخ از نظر موضوع به سه بخش تقسيم مى
گانه )اسفار هاى پنجشود. کتابخوانده مى« تورات»بخش تاريخى مشتمل بر هفده کتاب است که پنج کتاب نخست آن 

 بدين شرح است: -دانندترين قسمت تنخ )عهد عتيق( است و مؤلف آنها را خود حضرت موسى مىکه مهم -خمسه(
 هاى حضرت آدم، نوح، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و يوسف(؛ان. سفِرْ پيدايش )آفرينش جهان و داست1
 اسرائيل از مصر به سينا و احكام(؛. سفرْ خروج )تولد و بعثت حضرت موسى، خروج بنى2
 . سفرْ لاويان )احكام کاهنان، يعنى روحانيون يهودى که از نسل هارون و از خاندان لاوى هستند(؛3
 اسرائيل در عصر حضرت موسى، شريعت و تاريخ آنان(؛. سفرْ اعداد )آمار بنى4
 اسرائيل تا رحلت حضرت موسى(.. سفرْ تثنيه )تكرار احكامى که در اسفار پيشين آمده است و تاريخ بنى5
 . تلَمود )تورات شفاهى(4

ود به کتابى بسيار بزرگ و مشتقات آن در زبان عربى پيوند دارد. تلم« تلميذ»معناى آموزش است و با واژه به« تلمود»کلمه 
 شود که احاديث و احكام يهود را دربرداشته واطلاق مى

 نامند.مى« تورات شفاهى»درواقع تفسير و تأويل تورات است و گاه آن را 
اند. انديشمندان نگرى آنها را پذيرفتهبسيارى از مطالب تلمود، در کتب اسلامى پراکنده شده و برخى از مسلمانان با سطحى

شود که با آيات و نامند. ناگفته نماند مطالب صحيحى نيز در تلمود يافت مىگونه روايات را اسرائيليات مىلمان اينمس
 روايات صحيح اسلامى مطابقت دارد.

المعارف يهوديت، محافظت از اين آيين را بر عهده داشته و منبع قوانين فقه يهود بوده است. مسيحيان عنوان دايرهتلمود به
 اند.علت بدگويى اين کتاب از حضرت عيسى )ع( همواره با آن مخالف بوده به

هاى اروپايى ترجمه و منتشر شده و ترجمه انگليسى آن در هجده جلد بزرگ به چاپ رسيده است. تلمود به برخى از زبان
 انتشار يافته است.« اى از تلمودگنجينه»اى از آن کتاب نيز به زبان فارسى به نام خلاصه

 . قَبالا5
نام دارد. درباره مؤلف « زوهَر»ترين آنها باره آثار فراوانى پديد آمده که مهمقَبالا عنوانى براى عرفان يهودى است. در اين

واقعى اين کتاب اختلاف است. دانش قبالا به موضوعاتى چون عرش الهى، اسم اعظم، حوادث آخرالزمان، ظهور مسيحا، 
 علم حروف در آن نقش مهمى دارد. پردازد ورجعت و قيامت مى

 
  بيشتر بدانيم

رو ساخت، بررسى انتقادى کتاب مقدس يكى از مسائلى که در قرن نوزدهم رواج يافت و مدافعان سنتّى دين را با مشكلاتى روبه
که سنتّاً  -ها، پنج کتابِ اول عهد عتيقدر پرتو اين پژوهش»ها چندان براى مؤمنان يهودى خوشايند نبود: بود. نتايج اين بررسى

ها، هاى مكررّ و تفاوت سبکهايى از چندمؤلفى بودن به دست داد. بررسى دقيق داستانشانهن -منسوب به خود موسى است

                                                           
اپوكريفايى را بر كتاب مقدس خود هاى هاى پروتستانى عهد عتيق با تنخ يهوديان برابر است، اما مسيحيان غير پروتستان، تعدادى از كتاب. نسخه17

 اند.عدد رسانده 41هاى عهد عتيق را به اند، و شمار كتابافزوده
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اى از چندين روايت و متعلق به شان، مجموعهها )اسفار خمسه( در هيئت کنونىواژگان و فكر، دلالت بر اين داشت که اين کتاب
سال پس از موسى( به رشته تحرير در  500رت بابلى )يعنى ها ... در عصر تبعيد يا اساهاى مختلف است. بعضى از بخشزمان

 11«آمده است.
 گويد:باره چنين مىيكى ديگر از نويسندگان مسيحى در همين

نويسنده پنج کتاب اول کتاب مقدس، موسى نبوده است، بلكه  -برخلاف نظر سنتى -طورکلى عقيده دارند کهنقادان به
هايى که در آنها درباره وقايع آينده ها و قسمتاند. ... نقادان معتقد بودند که کتاببودهنويسندگان آن لااقل چهار شخص مختلف 

 12اند.هايى وجود دارد، بعد از انجام شدن آن وقايع نوشته شدهگويىپيش
 . اعتقادات1

براى آن ترتيب  م( به آيين يهود لباسى نو پوشاند و سيزده اصل 1135 -1204انديشمند بزرگ يهودى، موسى بن ميمون )
داد. هفت اصل نخست به خدا و صفات او اشاره دارند: خداوند وجود دارد، يگانه است، غيرمادى است، فراتر از زمان است، 

توان به او تقرب يافت. عناوين شش اصل ديگر چنين است: وقوع نبوت، برترى حكيم است، عادل است و از راه عبادت مى
 ت، جايز نبودن نسخ احكام، آمدن مسيحاى موعود و قيامت و جاودانگى نفس.حضرت موسى، آسمانى بودن تورا

يهوديت از آغاز بر توحيد استوار شده است. اسم خاص خدا در دين يهود، يهوَه )/ باشنده يا موجود( است. اين نام بسيار 
ريم، کسى تلفظ حقيقى اين اسم را در اثر اين تح 13احترام دارد و بر زبان آوردن آن حتى از طريق قرائت تورات حرام است.

 داند.نمى
اى دارند. آنان بر اين باورند که وحى از حدود چهار قرن هاى کلامى گستردهيهوديان به نبوت نيز معتقدند و درباره آن بحث

 14پيش از ميلاد قطع شده و پس از ظهور موعود، دوباره برقرار خواهد شد.
هاى اين جهان، و ز معاد نيامده است. از نظر تورات، ديندارى در جلب نعمتدر هيچ جاى کتاب مقدس يهوديان سخنى ا

شده دينى در سلب آنها تأثير مستقيمى دارد. اين در حالى است که تلمود، از معاد بسيار سخن گفته است. فرقه منقرضبى
قيامت و وجود بهشت و جهنم باور  صدوقيان که سنت شفاهى )تلمود( را قبول نداشتند، منكر قيامت بودند؛ اما فريسيان به

 دارند.
دانند. با اين همه، اگر کسى اسرائيل مىکنند؛ زيرا اين دين را مخصوص نژاد بنىيهوديان کسى را به دين خود دعوت نمى

 پذيرند.بخواهد يهودى شود، او را مى
 . احكام7

پردازد. براى است و پاکى و غذاهاى حلال و حرام مىاى دارند که به امورى چون نجيهوديان احكام فراوان و بسيار پيچيده
ها مثال، در يهوديت خوردن گوشت همراه با لبنيات حرام است. اين احكام نيز در شمار واجبات دين يهود است: شستن دست

عنوان ها تا مچ بهطبق آيين شرع براى خوردن نان و چند غذاى ديگر، شستن دو بند از انگشتان بعد از غذا، شستن دست
بندى براى نماز صبح که در آن آياتى از تورات وضو پس از برخاستن از خواب و براى عبادت و نيز بستن بازوبند و پيشانى

 نوشته شده است.
                                                           

 .131و  137. ايان باربور، علم و دين، ص 11
 .38(. ويليام هوردرن، راهنماى الهيات پروتستان، ص 2)  12
 شود.آقاى من( تبديل مى«)/ ادوناى» . هنگام تلاوت تورات، نام يادشده به13
 كنند.دهد كه مسلمانان حتى از نقل آنها شرم مى. گفتنى است كتاب مقدس يهوديان گاه گناهانى را به پيامبران بزرگ الهى نسبت مى14
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 . انتظار ظهور مسيحا5
 اند که اقتدار و شكوهِ قوم خدا را به عصريهوديان همواره در انتظار يک رهبر الهى فاتح بوده

شود. ماشيح لقب پادشاهان مىشده( خواندهليمان بازگرداند. شخصيت مورد انتظار، ماشيِح )مسيح، مسحدرخشان داود و س
بخشيدند. اين لقب بعدها به پادشاه اسرائيل بود؛ زيرا پيامبران با ماليدن اندکى روغن بر سر آنها، بدانان تقدس مىقديم بنى

 آرمانى و موعود يهود اختصاص يافت.

 
 د( مسیحیت

گويى اند پيشهاى دور در تلاش بودهکنند. مسيحيان از گذشتهاز آيين مسيحيت پيروى مى ميليارد نفر 5/1بيش از امروزه 
ظهور حضرت عيسى )ع( را در عهد عتيق )کتاب مقدس يهوديان( بيابند. از آنجا که در هيچ جاى عهد عتيق نام عيسى بن 

 هاى آن کتاب را به آن حضرت مرتبط سازند.گويىاند تا برخى از پيشمريم نيامده، مسيحيان دست به تأويلاتى زده
 . سرگذشت حضرت عيسى1

لحم زاده شد. اين شهر در هشت کيلومترى اورشليم قرار دارد و حدود هزار در بيت -به نقل متىّ و لوقا -بنيانگذار مسيحيت
لحم زاده شود تا به داود شباهت بنا بود موعودِ يهوديت در بيت سال قبل از ميلاد، داود پادشاه در آن به دنيا آمد. از آنجا که

 اند.نويس، محل تولد عيساى ناصرى را شهر مذکور دانستهداشته باشد، آن دو انجيل
به گفته اناجيل، حضرت عيسى )ع( تقريباً در سى سالگى رسالت خود را آغاز کرد. بسيارى از کسانى که به آن حضرت ايمان 

خواهد شد. اما حضرت عيسى )ع( نتوانست « شهر خدايىآرمان»زودى پادشاه يک يقين داشتند که وى بهآوردند، مى
اسرائيل را بنيان نهد. بر اين اساس، ياران او گفتند: اولاً وى آمده بود تا قربانى گناهان بشر حكومت الهى مورد انتظار بنى

اهد کرد. از سوى ديگر، يهوديان همين مسئله را گواهى دانستند بر زودى براى واپسين داورى رجعت خوشود و دوم اينكه به
 اينكه وى نه مسيحاى موعود، بلكه يكى از مدعيان دروغين مسيحايى بوده است.

دانستند، براى کشتن او توطئه کردند. يكى از از آنجا که بزرگان يهود تعاليم عيسى )ع( را تهديدى براى منافع خود مى
در مقابل پولى که از رؤساى يهود گرفته بود، به وى خيانت کرد و  -به نام يهوداى اسخرَيوطى -زيده وىدوازده شاگرد برگ

او را به مأموران سپرد. طبق تعاليم انجيل، عيسى به صليب آويخته شد و پس از مردن دفن گرديد، اما پس از سه روز از 
 شد و سرانجام به آسمان رفت.د ظاهر مىميان مردگان برخاست. وى مدت چهل روز گاه براى شاگردان خو

القدس در رسولان )شاگردان پنجاه روز پس از حادثه صليب، عيد گلريزان )پنجاهه، پِنطيكاست( فرا رسيد. در آن روز، روح
 حضرت عيسى( حلول کرد و پس از ايشان جماعتى پديد آورد که در طى قرون و اعصار، رسالت عيسى را بر دوش کشيدند.

 جديد . عهد3
کتاب مقدس مسيحيان دو بخش دارد: عهد جديد و عهد عتيق. علت اين نامگذارى آن است که مسيحيان معتقدند خداى 

اى از نجات از طريق قانون و شريعت متعال با انسان دو پيمان بسته است: پيمان کهن و پيمان نو. در پيمان کهن، مرتبه
اند. اما پيمان نو توسط خداى متجلى، عيسى مسيح انجام گرفته اسرائيل بودهىهاى طرف اين پيمان بنآيد. انساندست مىبه

شود؛ بدين معنا که خداى پسر به شكل انسان هايند. در پيمان نو، نجات از طريق محبت حاصل مىو طرف آن همه انسان
که درباره پيمان کهن سخن  گردد. آن قسمت از کتاب مقدسيابد و با تحمل رنج صليب، کفاره گناهان بشر مىتجسم مى

شود. درواقع عهد عتيق، کتاب ناميده مى« عهد جديد»رانَد، و آن بخش که از پيمان نو سخن مى« عهد عتيق»گويد، مى
 اند.آسمانى يهوديان است که مسيحيان نيز آن را معتبر شمرده و در آغاز کتاب خود قرار داده
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هاى چهارگانه انجيل -کتاب است 27که خود مشتمل بر  -. در آغاز عهد جديدعهد جديد به زبان يونانى نگارش يافته است
قرار دارند که در آنها سيره و سخنان حضرت عيسى )ع( گردآمده است. نويسندگان انجيل اول و چهارم از شاگردان عيسى 

تدريج متروک شده اند که بهداشتههاى ديگرى نيز وجود اند. انجيل)ع( و نويسندگان دو انجيل ديگر، شاگردِ شاگردانش بوده
 اند:اند. به هرحال، اناجيل چهارگانه بدين نامو رسميت نيافته

 هاى عهد عتيق(؛گويى. انجيل متىّ )سيره و سخنان مسيح با تأکيد بر پيش1
 ترين کتاب سيره و سخنان مسيح(؛ترين و کوتاه. انجيل مَرقسُ )قديمى2
 سيح با تكيه بر جزئيات(؛. انجيل لوقا )سيره و سخنان م3
 . انجيل يوحنا )متأخرترين کتاب سيره و سخنان مسيح با تأکيد بر فوق بشر بودن او(.4
 
 . الوهيت حضرت عيسى4

که به دليل مشابهت با  -دانند. در سه انجيل نخستبيشتر مسيحيان، حضرت عيسى را خداى حقيقى، غيرمخلوق و قديم مى
ميلادى نوشته  100خورد؛ اما در انجيل يوحنا که حدود سال اين عقيده به چشم نمى -شوندخوانده مىنوا يكديگر، اناجيل هم

در کتاب عهد جديد که براى حضرت عيسى )ع( « خداوند»غلوآميزى آمده است. گفتنى است تعبير باره مطالبشده، در اين

در انگليسى( به معناى آقا، مالک، مولا « lord»و در عربى« بر»کار رفته، به الوهيت وى ارتباطى ندارد. اين واژه )معادل به

چنين بر الوهيت عيسى ميلادى در شوراى نيقيه اين 325و صاحب است. به هرحال، رهبران برجسته مسيحى در سال 
 تأکيد ورزيدند:مسيح

از ذات پدر است، خدا از خدا، نور از نور، ما ايمان داريم به خداوند واحد، عيسى مسيح، پسر خدا، مولود از پدر، يگانه مولود که 
 خداى حقيقى از خداى حقيقى که مولود است نه مخلوق، از يک ذات با پدر. ...

 او به خاطر ما آدميان و براى نجات ما نزول کرد و مجسم شده، انسان گرديد. ...
کنند وى از ذات يا جنس نى که اقرار مىو ... بر کسا« زمانى بود که او وجود نداشت!»گويند لعنت باد بر کسانى که مى

 15تغيير و تبديل است.ديگرى است و يا آنكه پسر خدا خلق شده، يا قابل
 . تثليث5

ميلادى  150هرگز در کتاب مقدس مسيحيان نيامده است و نخستين کاربرد آن در تاريخ مسيحيت، به سال « تثليث»کلمه 
ايشان را به »در انجيل متىّ، بيانگر تثليث است: « اعطاى حق تعميد»مربوط به  گردد. البته به گمان مسيحيان، عبارتبازمى

 «القدس تعميد دهيد.اسم اب و ابن و روح
نامند. پسر نيز همان خداست که لباس جسمانى به تن مى« پدر»نويسندگان عهد جديد با تأثير از يهوديت، معمولاً خدا را 

اى از فرشتگان الهى، بلكه خود خداست که در قلوب مردم و القدس نيز نه فرشتهکرده است )يعنى حضرت عيسى )ع((. روح
اند که بر عيسى فرود آمد و در او استقراريافت. همو القدس را به شكل کبوترى ترسيم کردههاروحزيد. انجيلدر جهان مى

 بخشد.مى دهد و به نويسندگان کتاب مقدس الهامکند، تعليم مىجامعه مسيحيت را ارشاد مى

                                                           
 .244. و. م. ميلر، تاريخ كليساى قديم در امپراتورى روم و ايران، ص 15



21 
 

توان آن را تبيين کرد. با اين گانه خدا رازى است که با تعابير بشرى نمىبا گذشت زمان، مسيحيان مدعى شدند طبيعت سه
اند. پاپ و شوراهاى همه، همواره انديشمندان مسيحى براى تفسير تثليث، از مفاهيم فلسفى رايج در زمان خود بهره گرفته

 اند.اى ديگر را نادرست اعلام کردهها را درست و پارهکليسايى، برخى از اين بيان
 . فدا1

ورزند که گناه يک شخص، نژاد بشر را مسيحيان با اشاره به سرپيچى حضرت آدم از فرمان الهى، بر اين مطلب تأکيد مى
دانند. از سويى مىکنند و خود را نيازمند پاک شدن مجدد اى که همه آدميان احساس آلودگى مىگونهسازد؛ بهآلوده مى

 تواند کفاره اين گناه قرار گيرد و آثار آن راگناه و با حكمت الهى متحد باشد، مىديگر، يک نماينده از بشر که خود کاملاً بى
بار و براى هميشه پرداخت کرد و با تسليم شدن کامل و اطاعت زايل سازد. به باور مسيحيان، عيسى کفاره آن آسيب را يک

 ايجاد شده بود. -از طريق گناه -رى را از ميان برد که بين خدا و انسان متمردّمطلق، ديوا
 هاى مقدس. آيين7

بخش روند؛ همو که از مرگ برخاسته و فيض خداى نجاتهايى به ملاقات مسيح مىمسيحيان بر اين باورند که با انجام آيين
نظر دارند و بسيارى از آنان نيز يين تعميد و عشاى ربانى اتفاقرا به آنان بخشيده است. تقريباً همه مسيحيان درباره دو آ

 کنيم.رسانند. ما در اينجا تنها به توضيح اين دو آيين بسنده مىها را به هفت مىمجموع آيين
 رو، بهپذيرد و بدينبار تعميد مىترين آيين که براى همه ضرورت دارد، تعميد است. هر مسيحى تنها يکنخستين و اصلى

اى شستشو همراه است. برخى از کليساها با ريختن آب بر سر شخص، شود. تعميد اصولاً با گونهجامعه مسيحيت وارد مى
آيد. رود و بيرون مىدهند. در کليساهايى ديگر رسم بر اين است که فرد براى تعميد به زير آب مىوى را تعميد مى

 برند.ها مىمانند نهرها و درياچههاى طبيعت کليساهايى نيز تعميدشونده را به آب
عشاى ربانى در نگاه مسيحيان، يادبود و بازسازى شام آخر عيسى با شاگردان در شب پيش از مرگ اوست. در اناجيل کنونى 

عنوان گوشت و خون خود به شاگردان داد تا از آن بخورند و آمده است که عيسى در چنين مراسمى نان و شراب را به
شود. کنند، باور دارند که مسيح با جسم خود نزد آنان حاضر مىمسيحيان آن هنگام که در اين مراسم شرکت مىبياشامند. 
ها آن را به روزهاى کاهند: ارتدکسدارند، اما دو فرقه اصلى ديگر از اين مقدار مىها، عشاى ربانى را هر روز برپا مىکاتوليک

 کنند.ها نيز سالانه تنها چهار يا دوازده بار اين مراسم را برگزار مىى از پروتستاندهند و بسيارشنبه و اعياد اختصاص مىيک
 هاى مسيحى. فرقه5

 اصلى منشعب گشته است: کاتوليک، ارتدکس وپروتستان. 11امروزه مسيحيت به سه فرقه يا کليساى
شمارند. از آغازِ )همچون عصمت در صدور فتوا( مىنامند و او را داراى امتيازاتى ويژه ها اسقف شهر رم را پاپ مىکاتوليک

تدريج پنج کانون بزرگ مسيحيت در اورشليم، اسكندريه، انطاکيه، نشر دعوت رسولان )حواريون( حضرت عيسى، به
دست پطرس نهاده شد و پولس براى مدتى معلم و رهبر آن قسطنطنيه و رم به وجود آمد. از آنجا که شالوده کليساى رم به

 اندک تفوق خود را نزد بيشتر مسيحيان تثبيت کرد.ديد و اندک، آن کليسا خود را از ساير کليساها برتر مىبود
ها اختلاف چندانى ندارد. ارتدکسفرقه ارتدکس که از حدود هزار سال پيش پديد آمده، از نظر عقيدتى با فرقه کاتوليک

برابر  -شودکه پاتريک خوانده مى -را با اسقفان چهار مرکز ديگر اسقفپذيرند و مرتبه اينرهبرى واحد اسقف رم را نمى

                                                           
 رود.كار مىهاى مسيحى نيز بهاى از فرقه« فرقه» معناىنيست، بلكه به« محل عبادت مسيحيان» معناى. كليسا تنها به11
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هاى نشيننشين قديمى )اورشليم، اسكندريه، انطاکيه وقسطنطنيه( پاتريکدانند. کليساى ارتدکس افزون بر چهار پاتريکمى
 گيرد.جديد روسيه، صربستان، رومانى، بلغارستان و گرجستان را نيزدربرمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با اسلام

 مقایسه توحید اسلامی با یهودیت و مسیحیت -1
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ترين وحدانيت خدا مهممسئله يگانگی خداوند دست کم در اديان ابراهيمی مورد تاکيد بوده است. بعنوان نمونه در دين يهوديت، 

خداست؛ خدايى که آفريدگار  بنا بر کتاب مقدسِ يهوديان، هستى وجودش را مديون يک 17است.موضوع مورد تأکيد عهد عتيق 

ترين عبارت روشن 15ها با هم خواهر و برادرند.زمين و آسمان است و از آنجا که انسان در صورت او آفريده شده است، همه انسان

 آن را تكرار 11«نماز شماع»هيچ تأويلى بر اين يگانگى دلالت دارد، عبارتى است از سِفْر تثنيه که يهوديان هر روز در که بى

 کنند:مى

 70بشنو اى اسرائيل! خداوند، خداى ما، خدايى يگانه است.
تنها يک خدا در هستى  پرستى يهودى استوار گشت. وحدانيت خدا بدين معنا کهتوحيد مسيحى بر همان انديشه يگانههمچنين 

زيرا که خدا واحد »ورزد: ىترين حقيقتى است که عهد جديد بر آن تأکيد مپذير نيست، مهموجود دارد و ذات الاهى تقسيم
ترين صفت خداوند معرفى کرده و آن را وجه تمايز هاى الاهياتى خود همواره وحدت را مهممتكلمان مسيحى در تبيين 71«است.

 72اند.مسيحيان و مشرکان دانسته
باورى که فهم آن حتى براى  اند که در ذات الاهى در عين وحدت، تثليث نيز وجود دارد؛پيروان مسيح درباره وحدانيت خدا برآن

اند که به يک خدا ايمان دارند، ولى با سه پاره و يا ناپذير مدعىخود مسيحيان دشوار است. اما به هر روى، آنان در باورى پرسش
کتاب، پدر گيرد. از نگاه اين داند و ميان آنها در امر خدا بودن تمايزى در نظر نمىکتاب مقدس هر سه اقنوم را خدا مى سه اقنوم.

تر براى خدا گفته شد، براى او نيز ثابت است. عيسى از نظر کتاب مقدس ابدى و پسر نيز خدا، و هر صفتى که پيش 73خداست
و  77و مانند پدر داراى حضور مطلق در همه جاست 71او از ابتدا وجود داشته 75«.زاده آفرينشنخست»و در همان حال  74است

در وى تمام خزاين حكمت و علم، »وى بسان خداوند علم مطلق دارد و  75«ر زمين نيز هست.درحالى که در آسمان است، د»
داند که در او صفات الاهى جارى، يا به القدس را نيز خدا مىکتاب مقدس، روح 50و مانند پدر تغييرناپذير است. 71«مخفى است

                                                           
 .1و  45: 5؛ اشعيا، 8: 17؛ اول پادشاهان، 39و  4: 35. بنگريد به: تثنيه، 10
18 sherbok ,Judaism ,P .-Dan Cohn 343 . 
19.Shema Prayer . 
 .1: 4. تثنيه، 07
 .4 -8: 1قرنتيان،  ؛ اول10: 3؛ يوحنا، 29 -12: 32. نيز بنگريد به: مرقس، 2: 5. تيموتائوس، 01
 . تونى لين، تاريخ تفكر مسيحى.02
 .1: 20. يوحنا، 03
 .12و  1: 11؛ عبرانيان، 1: 15. همان، 04
 .1: 15. كولسيان، 05
 .1: 1. يوحنا، 01
 .3: 13همان،   00
 .18: 27. متى، 08
 .2: 3. كولسيان، 09
 .0: 12. عبرانيان، 87
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نسبت داده  ه جا حضور داشته و کارهاى خدا بدوو در هم 53قادر مطلق است 52او علم مطلق دارد؛ 51بيانى ديگر ابدى است.
 54شود.مى

 در قرآن آيات بسيارى به وحدانيت ذاتى خداوند اشاره دارد؛ از جمله در سوره اخلاص که به سوره توحيد نيز شُهره است:

 55وًا أحَدٌَ.قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ* اللهَُّ الصمَّدَُ* لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلَدْ* وَلَمْ يَكنُْ لهَُ کفُُ 
 بگو او حقيقتى نامتناهى است. پس يكتاست و نامحدود. پس فرزندى ندارد و فرزند کسى نيست؛ زيرا همتا و ثانى ندارد.

نازل شده است. اينان براى خداوند سه اقنوم يا شخصيت را در نظر « تثليث»از ديگر آياتى که در رد ديدگاه مسيحيان درباره 
 داند:تلقى را مردود مىگيرند اما قرآن اين مى

همانا کفر ورزيدند، آنان که گفتند خداوند سومين ]شخص از[ سه  51لَقدَْ کَفَرَ الذَّيِنَ قَالوُا إِنَّ اللَّهَ ثَالثُِ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إلِاَّ إِلَهٌ وَاحدِ؛ٌ
 که جز خداى يكتا خدايى نيست.[ است؛ درحالى]شخص يا سه اقنوم

 داوند موجودى است چيره و محيط بر تمام هستى، به بيان قرآن:بنابراين خ
هيچ سه  57لاَ أکَْثرََ إلَِّا هُوَ معََهُمْ أَينَْ ماَ کَانُوا؛مَا يكَوُنُ منِْ نَجْوىَ ثَلاَثَةٍ إلِاَّ هوَُ رَابعُهُمْ وَلاَ خَمْسةٍَ إلِاَّ هوَُ سَادِسهُمُْ وَلاَ أدَْنىَ مِنْ ذَلکَِ وَ

گويند، مگر آنكه خداوند چهارمين آنان است و نه هيچ پنج نفرى، مگر آنكه ششمين آنهاست و نه کمتر از اين نفرى سخن نمى
 ]عدد[ يا بيشتر، مگر آنكه هرکجا باشند، او با آنهاست.

وند محيط بر يک از آنها نيست، بلكه خداآيد که اگر سه واحد از ساير موجودات را در نظر گيريم، خداوند هيچاز اين آيات برمى
)به باور « ثالث ثلثة»دانست، نه « سادس خمسةٍ»و « رابعُ ثلثةٍ»توان خداوند را آنها و حاضر با ايشان است. بدين معنا، مى

 خوانيم:اى ديگر مىمسيحيان(. در آيه
 اوست آغاز و انجام و پيدا و پنهان. 55؛هُوَ الْأوََّلُ وَالْآخرُِ وَالظاَّهرُِ وَالْبَاطنُِ 

درواقع ساير موجودات به دليل محدوديت، يا آغازند و يا انجام، يا پيدايند و يا پنهان وتنها خداوند است که به دليل نامتناهى 
 کند:بودنش همه را داراست و هيچ قيدى محدودش نمى

يابيد؛ زيرا خداوند هستى گُستر آوريد، چهره و جلوه خدا را مىهر سو که روى  51؛فَأَيْنَماَ تُولَوُّا فَثَمَّ وَجهُْ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
 بسيار داناست.

 
 بينديشيم

 با توجه به آيات پيش گفته از قرآن، توحيد قرآنی را با تورات و انجيل مقايسه کنيد و نتيجه بررسی خود را بنويسيد:  

                                                           
 .9: 14. همان، 81
 .2: 17. اول قرنتيان، 82
 .1: 35، . لوقا83
 .28: 25؛ 1: 11. اعمال، 84
 .1 -4(: 112. توحيد) 85
 .03(: 5مائده)   81
 .0(: 58. مجادله) 80
 .3(: 50. حديد) 88
 .115(: 2. بقره) 89
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 قرآن كتاب مقدس مسلمانان -2

بنا به گواهی غير قابل ترديد تاريخ، امكان تحريف و ام به اعتقاد مسلمانان قرآن کريم می باشد؛ لمعجزه جاودان پيامبر اس

است. قرآن برای  دستكاری قرآن وجود نداشته؛ زيرا قرآن کتابی است که از روز اوّل مورد عنايت و اهتمام مسلمانان بوده

مسلمانان همه چيز بوده است: قانون اساسی، دستور عمل زندگی، برنامه حكومت، کتاب مقدس آسمانی و رمز عبادت و بندگی. 

قرآن کتابی بود که مسلمانانِ همواره در نماز و مسجد و خانه و ميدان جنگ، به هنگام رو به رو شدن با دشمنان و به عنوان 

 .مكتب، از آن استفاده می کردنداستدلال بر حقانيت 

، برخی اين نمودندآن را بـر مومنين قراءت مى )ص( مبراپي آيه ای نازل می شد،نازل شد و هرگاه  سال 23قـرآن کريم در مدت 

 آيات را حفظ می نمودند و برخی می نوشتند بنا به نقل تواريخ تعداد کاتبان وحی از چهارده تا چهل و سه نفر گزارش شده است

هر جا  ،تعليم ميگرفتند قرآن را بواسطه حفظ يا نوشتن، مردم هنگامی که که بيش از همه علی )ع( و زيد اين ثابت مطرحند.

 زمانکه تا آن  يیبدعوت بت پرستان قبائل مى رفتند چند سوره از قرآن با خودمى بردند . وقتى مسلمانان بحبشه رفتند سوره ها

و سوره مريم را براى نجاشى پادشاه حبشه خواندند . بـديـن تـرتيب سور قرآن در عهد پيغمبر )ص بردند  با خود را نازل شده بود

 .( در جزيره العرب منتشر شده و اسلام درهمان عهد همه عربستان را فراگرفته بود و قرآن در همه جا رفته بود

 اسلام برای تشويق مردم به حفظ قرآنمبر اپي؛ باشد حفظنماز بخواند و  را با يک سوره ديگر در حمدهـر مـسـلـمان بايد سوره 

در همه عربستان قرآن را  ه هایبنابراين تعداد زيادی، بيشتر سور .«در هر قوم او امام باشد آنكه قرآن بيشتر داند» :می فرمود

را چـند  «حمد»بيست هزار نفر , و سوره  را «الرحمن»را ده هزار نفر , و سوره  «يس»مثلا سوره  ؛يا نوشته بودند حفظ بودند

 البته برخی نيز بهباشند , ن مسلمانان زيادی حفظهيچ سوره اى نبود که  ؛کمتر را «بقره»ميليون نفر و سوره هاى بزرگتر مانند 

زيادی به اين  اصولاً شخصيت افراد در آن عصر تا حد د: عبدالله بن مسعود، ابن ابی کعب و علی )ع(.بودند مانن همه قرآن عالم

شناخته می شد که چه اندازه از آيات را حفظ کرده باشند. شمار حافظان قرآن به اندازه ای زياد بود که در تواريخ می خوانيم در 

های )يكی از آبادی "بئر معونه"ها که زمان ابوبكر واقع شد، چهارصد نفر از قاريان قرآن به قتل رسيدند. در داستان يكی از جنگ

مدينه( و جنگی که در آن منطقه در زمان حيات پيامبر)ص( اتفاق افتاد، می خوانيم که جمع کثيری از قاريان در حدود  نزديک

 هفتاد نفر شربت شهادت نوشيدند.

را حفظ نمى شمردند , همچنانكه ما حمد و سوره  جائز را مسامحه در الفاظ آن ،مى کردند حفظوقتى قرآن را  زمان پيامبرمـردم 

حفظ می آيات قرآن را بهمين دقت  دوره نيزمى کنيم و دقت مى کنيم يک حرف آن راغلط و به تغيير نخوانيم , مردم آن 

را نـمـى آوردنـد و در قـرن اول هـجرى علم نحو براى ضبط حرکات « دنت»لفظ مرادف آن « اقتربت»مثلا بجاى  نمودند؛
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نبود بلكه دنبال همان  اتفاقیدر اداى کلمات داشتند  )هفت گانه(سبعه قاريانقرآن پديد آمد و اين دقت که اصحاب و تابعين و 

اين مطلب حروف مقطعه اول سوره ها است , مثلا چـنـد جا روشنترين دليل بر بود, در ضبط حروف مبر )ص ( اپي عصردقت 

.  «حمعسق»و يک جا  «حم» ديگری و چند جا «طسم» يا «طس» نيزو  «المص»در جايی ديگرو  «المر»است و يک جا  «الر»

در اول همه  همچنيننمى شمردند .  مجازداشتند و تغيير حروف و تقديم وتاخير را  توجه کافیبحروف  مسلمانان حتی پس

بود و اگر در ترتيب سـور و آيـات  از پيامبر آنها بخاطر متابعت محضاين هم  ؛نوشتند غير از سوره توبه« بسم اللهّ» اسوره

هم مى نوشتند . و  «توبه»در اول سوره را « بسم اللهّ»تصرف را جايز مى شمردند  دخل و يـا عمل می نمودند دلبخواهی

 ننوشتند« بسم اللّه» ، و بدين خاطر در اول سوره توبهاست و براءه کلمه عذابگويند بسم اللّه کلمه رحمت می ايـنـكـه بعضى 

 «.ههل اتيک حديث الغاشي»اول سوره  همانند است گردند، زيادبا عذاب شروع می چون سورى که  ؛صـحيح نيست،

مبر )ص ( از اتـرکيب سوره هاى قرآن از آيات و اينكه هر يک داراى چند آيه است و کدام آيه ازکدام سوره است , هـمـه را پـيـ 

چنانكه وقتى آن حضرت مى فرمود  بود؛ معروف ايشاندر زمان  که و هر سوره نام مخصوص داشت نمودندجانب خدا معين 

سوره هود مرا پير » :فرمود وقتی ايشانمثلا  ؛سوره طه يا سوره مريم يا سوره هود , مردم مى دانستند کـدام سـوره مـقصود است

واتر معلوم چون هزاران نفر آن سوره را از بر داشتند و نوشته بودند . اينها همه بت منظور استهمه مردم دانستند کدام سوره  .«کرد

 .است و شكى در آن نيست

و نگاه داشتند و آن نوشتند رسمى مطابق آنچه در دست همه مردم بود  قرآنيک  ،ابوبكر پيامبر اسلام در دورانپـس از رحلت 

که سينه به  ی مختلف اسلامیمسلمانان در شـهـرهـابعد از گذشت زمان که امانت بود تا اگر  همسر پيامبر «حفصه»قرآن نزد 

در نقل آن خطائى کنند و حافظان طبقه اول قرآن از ميان بروند  ،سينه يا نسخه به نسخه سوره هاى قرآن را از هم فرا ميگرفتند

چند نسخه نوشتند و بشهرها فرستادند و در  یقديم قرآنخـلافـت عـثمان از روى آن در دوران مرجع آنها باشد  ،آن قرآن رسمى

مـسـلـمـانـان چنان در ضبط قرآن دقت  .از آنها خطاى نسخه ها را اصلاح کنند ارياننويسندگان و ق هادند تامـسـاجـد بزرگ ن

داشتند که اگر در قرآنهاى صدر اول و رسم الخط قديم کلمه اى بر خلاف قواعد معمولى خط نوشته بود آنرا بهمان صورت در 

بعد از واو جمع بايد الف نوشته شود و در قرآن در زبان عربی،  مردند مثلا نش مجازو تـغيير آنرا  نمودند قرآن هاى متاخر حفظ

 عـتـو»در سوره سـبـا , و  «جاو و فاو و باو و سعو فى آياتنا»هاى عصر صحابه نيز اين قاعده را مراعات مى کردند مگر در کلمه 

مسلمانان در رسم الخط های بعدی  ،لف ننوشته بودندکه در آن قرآن ها ا حشر سوره در «الذين تبوء الدار»در فرقان , و  «عتوا

 10و امانت داری در تطبيق بر قرآن عصر صحابه رعايت گردد. دقت تا  نيز الف را ننوشتند

ف نشدن قرآن اين است که گزارش تک تک آيات آن از زمان نزول به دور های حاصل سخن اينكه عمده ترين دليل بر تحري

شده است بعبارت ديگر در هر دوره ای تعداد گزارش کنندگان قرآن به شكل امروزی به اندازه ای ر انجام بعدی بصورت متواتِ 

 ؛زياد هستند که احتمال تحريف آن منتفی است. چنين گزارشی را اصطلاحا گزارش متواتر می نامند که اطمينان بخش است

                                                           
كرديم؛ چيزی . البته در موارد ديگری نيز در قرآن زمان صحابه برخی قواعد نوشتاری مراعات نشده است كه بخاطر رعايت اختصار از نقل آنها صرف نظر  97

 كه هست مسلمانان در همه اين موارد نسخه های بعدی قرآن را مطابق با همان قرآن عصر صحابه تكثير نموده اند.
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ستيد که چنين شهری وجود دارد حتی به وجود برخی آثار بعنوان نمونه شايد تا کنون شما به شهر پاريس نرفته ايد اما مطمئن ه

به وجود برخی شخصيتهای که در ساليان بسيار دور زندگی می کردند، باور باستانی در اين شهر مانند برج ايفل باور داريد. يا 

ان نمی تواند در صحت آنها داريد. چنين گزاره هايی را که تعداد گزارش کنندگان آن در هر دوره به اندازه ای زياد هست که انس

در مقابل گزارش واحد که اطمينان  ر گفته می شودترديد کند )هر چند خود آنا را از نزديک نديده باشد(، اصطلاحا گزارش متواتِ 

 بخش نيست. 

 
 بينديشيم

توجه به تحليلی که در برخی از انديشمندان مسلمان بر اساس پاره ای از احاديث، معتقد شده اند که قرآن تحريف شده است! با 

 بالا ذکر شد اين انديشه را نقد و بررسی نماييد.

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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 . دلیل نیازمندى به وحى4

کار رفته در يكايک بيند و از نظم بههدف نمىاى را بىانديشد، هيچ پديدهها و زمين مىوقتى انسان به آفرينش آسمان
ماند. هنگامى دريافتيم زندگى انسان بازيچه نيست و خداى حكيم آدمى موجودات و هماهنگى آنها با يكديگر در شگفت مى

اى براى تأمين سعادت خبرى درآييم و به دنبال کشف برنامهخود وانگذارده، ناچار بايد از غفلت و بى را چون چارپايان به

 11يابيم،جهانى کارآمد نمىجانبه براى زندگى ايناى همهريزى برنامهرا در پى حس و عقلخويش برآييم. در گام نخست، 

رو، توجه به حكمت چه رسد به اينكه دورنماى زندگى پس از مرگ را ترسيم کنند و راه درست زيستن را بنمايانند. از اين

خوانده شده است. پيامبران الهى با  «وحى»گردد که در منابع دينى الهى، ما را به منبعى ديگر از معرفت رهنمون مى

 گيرند.برخوردارى از اين موهبت ويژه، هدايتگرى ديگر آدميان را برعهده مى
 برهانى که گذشت، بر مقدماتى چند استوار است: 
 کند و آدمى را براى رسيدن به کمال نهايى و سعادت جاودانه آفريده است.. خداوند حكيم کار لغو و بيهوده نمى1
 دگى دنيا مقدمه زندگى آخرت است و سعادت و شقاوت ابدى در گرو چگونه زيستن در اين جهان است.. زن2
 . انتخاب مسير زندگى، افزون بر اراده، وابسته به شناخت و آگاهى است.3
 . ابزار عمومى شناخت )حس و عقل( از درک راه درست زندگى و چگونگى رابطه دنيا و آخرت ناتوان است.4

نهد داند و بر اين نكته انگشت مىمىبا اشاره به اين دليل، باز شدن راه وحى را موجب بسته شدن راه عذر مردمان کريمقرآن
ايمانى توانستند نارسايى حس و عقل را سبب گمراهى خود بخوانند و براى بىکه اگر پيامبران الهى نبودند، توده مردم مى

 خويش دليلى فراهم سازند:
 12رِينَ وَمُنذرِِينَ لأَِلاَّ يكَوُنَ لِلناَّسِ علََى اللَّهِ حُجهَّ بَعدَْ الرسُّلُِ.رُسُلًا مُبشَِّ 

 
 بينديشيم

اند که به گمان آنان نيازمندى به ريزى استدلالى پرداختههاى کلامى آمده است، بَراهِمه هند به پىبراساس آنچه در کتاب
آورند، يا موافق عقل است، يا مخالف آن. در صورت نخست، عقل کشد: آنچه پيامبران مىدين وحيانى را به چالش مى

دليل خردستيزيشان بايد هاى وحيانى را بهآورد پيامبران نيست. در صورت دوم نيز آموزهتنهايى کافى است و نيازى به رهبه
 13کنار نهاد.

 .اين استدلال را بررسى و نقد کنيد
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

                                                           
براى كشف بهترين قوانينى كه به دردِ ملل بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات » گويد:باره مىم( در اين 1012 -1008. ژان ژاك روسو) 91

اى نداشته باشد، ولى آن را كاملًا بشناسد؛ سعادت او مربوط به ما نباشد، ولى حاضر بشود به بيند، ولى خود هيچ حس نكند؛ با طبيعت رابطهانسانى را ب

رداد اجتماعى، ص ژان ژاك روسو، قرا«) براى مردم قانون بياورند. -چنانكه شايد و بايد -توانندسعادت ما كمك كند. ... بنابر آنچه گفته شد، فقط خدايان مى

81). 
 .115(: 4. نساء) 92
 .348؛ علامه حلّى، كشف المراد، ص 251، ص 2. بنگريد به: محمد بن عبدالكريم شهرستانى، الملل و النحل، ج 93
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 پیامبر اسلام خاتمیت. 5

به نظر  14يكی از آموزه های اسلام که اعتقاد به آن بر هر مسلمانی ضروری است، اعتقاد به خاتميت پيامبر اسلام)ص( می باشد.  

شما خاتميت پيامبر اسلام چه ارتباطی با نتيجه ای که در تكليف قبلی بدست آورديد، دارد؟ آيا آموزه خاتميت، با ادله نياز به دين 

 خوانديد، ساز گار است؟ 1که در انديشه 

اينكه نيازهای انسان در حال بر اساس آموزه خاتميت دين اسلام آخرين برنامه برای هدايت انسان به سعادت می باشد؛ با توجه به 

سال پيش  و متناسب  1400تغيير است و هر زمان و مكان جديدی، اقتضائات خاص خودش را دارد؛ چگونه دينی که ظهور آن 

 با جامعه ساده شبه جزيره عربستان بوده، اکنون می تواند پاسخگوی نيازهای انسان مدرن باشد؟

همكلاسی خود گفتگو کنيد. برای پاسخ به اين پرسش لازم است به انواع نيازهای  درباره پاسخهای احتمالی به اين پرسش با

 انسان توجه شود. نيازهای انسان بر دو دسته اند: 

 .................................................نيازهای ثابت مانند: نياز به امنيت، نياز به پرستش، -1

 ..................................................،شبكه تلفن همراه زره، نياز به نيازهای متغيير مانند: نياز به شمشير و -2

موارد ديگری نيز به نيازهای ثابت و متغيير انسان بيافزاييد. به نظر شما آيا قوانين مربوط به اصل نيازهای ثابت انسان با مرور 

م قانون گذاری پويا، چه تدابيری را بايد برای پاسخگويی به زمان يا با تفاوت منطقه جغرافيايی تغيير می کنند؟ يک سيست

 نيازهای جديد طراحی نمايد؟

يكی از ويژگی های سيستم قانون گذاری اسلام تاکيد بر اعتبار يافته های عقلانی است. فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که   

عقل؛ يعنی عقل را بعنوان يک  -4اجماع علماء  -3)ص( سنت پيامبر -2قرآن  -1مبادی استنباط دستورات اسلام عبارتند از: 

به رسميت شناخته اند و اين در نوع خود بی نظير است که يک دينی عقل را در رديف کتاب آسمانی قرار داده  مبداء برای قانون

 .است اين امر نشان می دهد که اين دين به تضادی ميان يافته های عقل و مطالب کتاب آسمانی معتقد نيست

اعتبار عقل در پويايی و به روز بودن قوانين اسلامی بسيار راهگشاست، زيرا اسلام می گويد دستورات من مربوط به مصالح   

بشريت است، يعنی اگر به کاری دستور می دهم بخاطر مصلحت مهمی است و اگر از کاری منع می کنم بخاطر مفسده مهمی 

آن امر يا نهی ای داشته باشيم اما عقل انسان يک مصلحت مهم يا مفسده مهمی را است؛ اکنون اگر در جايی بدون آنكه در قر

تشخيص دهد، بخاطر آشنايی که با روح اسلام داريم و می دانيم که از چنين مصلحت يا مفسده ای صرف نظر نمی کند، فورا 

 عقل دستور به انجام يا ترک آن کار می دهد.

شخيص مصالح و مفاسد کارايی ندارد؛ بلكه علاوه بر آن، عقل می تواند لوازم برخی دستوراتی البته معتبر دانستن عقل، تنها در ت 

که در دين آمده اند را نيز کشف کند و دستور به انجام آن دهد هر چند در دين به آن دستور داده نشده است؛ مانند دستور به 

                                                           
 احزاب: محمد)ص( پدر هيچ يك از مردان شما نست، ولی فرستاده خدا و خاتم پيامبران است 33. آيه  94
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يا  (،مانند تشريح ميت مسلمانقدیم اهم بر مهم، )قاعده تانجام حكمی که مهمتر است در موارد تزاحم ميان دو حكم

 (.)مقدمه واجب، واجب استدستور به انجام مقدمات احكام ضروری دين

 

 مبينديشي

 اگر قرآن يا سنت نسبت به انجام کاری دستور دهد و عقل ضد آنرا بگوييد، چه بايد کرد؟؟

اين پرسش که بعنوان مسئله تعارض عقل و دين مطرح است را با دوستانتان به بحث بگذاريد. برای يافتن پاسخ مناسب به اين   

 پرسش مناسب است به دسته بندی نظريات علمی و نيز به دسته بندی آيات قرآن توجه کنيم. 

يه ای است که به روش صحيح علمی اثبات شده است. نظريات علمی به دو دسته قانون و فرضيه تقسيم می شوند. قانون، نظر

فرضيه، نظريه ای است که اثبات قطعی نشده است اما پذيرش آن می تواند جوابگوی بخشی از نيازهای علمی باشد. آيات قرآن 

 نيز با توجه به معنای آنها به سه دسته تقسيم می شوند:

 بگو خدا يكتاست.به معنای ديگر حمل کرد، نص گفته می شود مانند: اگر از يک آيه يک معنا اراده شود و نتوان آنرا  نص:

 آيه ای که می توان آنرا بر دو يا چند معنای مختلف حمل کرد، اما يكی از اين معانی بر بقيه اولويت دارد. ظاهر:

خدا بر عرش تكيه : ای که بين چند معنا مردد است و به کمک آيات روشن ديگر معنای آن مشخص می شود، مانندآيهمتشابه:

 داده است.

اکنون با توجه به دسته بندی پيش گفته در جدول زير مشخص کنيد که در کدام مورد بين معنای آيات قرآن و مفاد گزاره های 

به نظر شما اگر آيات صريحی از قرآن با يک نظريه مسلم علمی تعارض داشتند،  علمی، اختلاف غير قابل حل به وجود می آيد؟

 د کرد؟)توضيح در مبحث علم و دين(چه باي

 

 آيات قرآن 
 نظريات علمی

 متشابه ظاهر نص

    قانون

    فرضيه

 

 مبیشتر بدانی

همچنين دين اسلام غير از معتبر دانستن احكام عقلی، از مكانيسمهای ديگری نيز برای انطباق با نيازهای زمان بهره گرفته است 

 زير اشاره نمود:که از آن جمله می توان به موارد 

از ويژگيهای مهم قانونگذاری اسلام اين است که متعلق احكام را عناوين قرار داده  رفتن احکام روی عناوین، نه مصادیق:

نه مصاديق، بر اين اساس در هر زمان و مكانی که عنوان يک حكمی تحقق پيدا کند، آن حكم فعليت می يابد؛ مانند حكم 
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براين موسيقی در اسلام به خودی خود حرام نيست مگر اينكه مصداق ابتذال باشد و يا شطرنج حرام حرمت ابتذال، و قمار؛ بنا

 نيست مگر اينكه ابزار غالب قمار باشد.

برخی قوانين در فقه اسلامی وجود دارند که در اصطلاح حقوقی به آنها قوانين حاکم يا دارای سيطره  طراحی قوانین حاكم:

ين در هر جا موضوع پيدا کنند، بر قوانين ديگر مقدم می شوند؛ بعنوان نمونه قاعده لا ضرر يک قانون گفته می شود؛ اين قوان

حاکم است که بر احكام اوليه ای مانند نماز و روزه و ... مقدم می گردد. )بعنوان مثال شخصی که روزه برايش ضرر دارد مشمول 

 قاعده لا ضرر است(

اکم اسلامی می تواند در تنگناهای مختلف اجرای احكام، بر اساس مصلحت امت ح اختیارات گسترده حاكم اسلامی:

اسلامی قوانين متناسبی را وضع کند يا از اجرای برخی قوانين اوليه اسلامی موقتا جلوگيری نمايد که اصطلاحا به آن قوانين 

 حاکمه گفته می شود.)مانند وضع ماليات و تعطيلی موقت حج(.

 

 بينديشيم
با توجه به سيستم قانون گذاری اسلام، به نظر شما حكم حرمت رقص با گذشت زمان تغيير می کند؟ با دوستانتان درباره شامل 

 خط بنويسيد:  دوشدن يا نشدن موارد پيش گفته بر حكم حرمت رقص، گفتگو کرده و نتيجه را در 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................                              
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 « دین»و « علم» رابطهبررسی 

چنانچه در فصل پيش گفته شد يكی از مسايل مهم در حوزه دين، بررسی رابطه ميان آموزه های دينی با نظريات علمی 

است. با شكوفه زدن و توسعه علم جديد در غرب، بسياری از آموزه های مسيحی به چالش کشيده شد که از آن جمله می 

ول انسان از گونه های پست تر و ... اشاره نمود. خصوصا نظريه توان به آموزه زمين مرکزی، گرد بودن مدار سيارات، تح

مورد توجه الاهی دانان می باشد. با انتقال علم غربی به جهان اسلام تكامل داروين جنجال زيادی به پا کرد و هم اکنون نيز 

مطرح است اين است که طبيعتا اين مباحث الاهياتی ميان انديشمندان مسلمان نيز مطرح شد. پرسش مهمی که در اينجا 

ميان آموزه های دينی و نظريات علمی چه نوع رابطه ای وجود دارد؟ آيا علم می تواند دين را ناديده بگيرد؟ اگر دين اسلام با 

منطق و از روی عقلانيت مورد پذيرش انديشمندان مسلمان قرار گرفته است، ناسازگاريهای موجود ميان آموزه های اسلامی 

گونه قابل توجيه است؟ در پاسخ به اين سوال ديدگاه های مختلفی ميان انديشمندان اسلامی مطرح شده که و علم جديد چ

 در ذيل به آنها اشاره می کنيم:

 

 دین و علم جدید ناسازگارند .1
گروهی از تحصيل کردگان مسلمان در کشورهای غربی و برخی انديشمندان داخلی، با مشاهده جذبه و کارايی علوم جديد 

معتقد شدند که دين امری خرافی است و دست کم بسياری از آموزه های دينی خرافه هستند و مانع رشد و پيشرفت جوامع 

مسلمان می باشند، بنابراين مسير پيشرفت جوامع اسلامی کنار گذاشتن تمام انديشه های خرافی از جمله آموزه های دينی 

 است.

مسلمان در مقابل علم غربی موضع گرفتند و به شدت با ورود اين علوم به جوامع  در مقابل اين دسته بسياری از انديشمندان

؛ بگونه ای که در دوران تشكيل مدارس جديد در ايران، از ورود فرزندان مسلمان به اين مدارس داسلامی مخالفت می کردن

بی دينی و سست شدن پايه های  از ديد اين انديشمندان آموزش علوم غربی موجب .می شد و بعدها به دانشگاه ممانعت

 اعتقادی مسلمانان می گردد و بايد از آن اجتناب نمود.

 

  دارند. یکچارچگیدین و علم پیوستگی و  .2

هاى علمى و دينى، حقايق مشترکى را درباره جهان، اما به دو بيان و شيوه مختلف باز اين ديدگاه برآن است که گزاره

براى مثال، قرآن به صورتى زيبا و لطيف با اشاره به  ؛است و دين مطالعه کتاب مقدسگويند علم مطالعه کتاب طبيعت مى

کند؛ از اين رو که زمين نيز چون گاهواره در حرکت است. دانشمندان علم نجوم حرکت زمين، آن را به گاهواره تشبيه مى

 کنند.حرکت زمين اشاره مىمانند کپرنيک، گاليله و کپلر نيز به شيوه خاص خود و از طريق روش تجربى به 

مختلف و نيز يافته های علمی بسياری که در تاييد اين دسته از انديشمندان توصيه های اکيد متون دينی بر فراگيری علوم 

هيچ تعارضى بين و بسط اشارات مطرح شده در متون دينی آمده را گواه بر پيوستگی ميان علم و دين می دانند و معتقدند 
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 ،انسان را به سعادت می رسانند. بر اين اساس ،در صورتی که در کنار هم و همراه هم باشند د ندارد و آن دوعلم و دين وجو

برای نشان دادن هماهنگی ميان علم و دين اقدام به نگاشتن تفاسير علمی بر متون دينی) قرآن(  15برخی از اين انديشمندان

 نمودند تا اين هماهنگی ميان دين اسلام و علم جديد را تبيين کنند.

ل درستى تحليسطحى است که اگر بهاز ديدگاه اين گروه، ناسازگاريهای موجود ميان برخی فرضيه های علمی با متون دينی 

 بوده وبخاطر نقص علم موجود  و چنانچه برخی ناسازگاريها باقی بماندتوافق با يكديگر هستند شود که در گردند، روشن مى

 با پيشرفت علوم اين ناسازگاريها نيز مرتفع خواهند شد. 

که  11هستنداز روشنفكران  عده ایکه می توان آنها را نيز ذيل ديدگاه پيوستگی علم و دين نام برد،  گروه ديگری را

معتقدند در دوران مدرن بايد قراءت جديدی از دين ارائه داد تا با علم جديد هماهنگ باشد و به همين خاطر اقدام به ارائه 

؛ از ديدگاه اين گروه دين دارای دو بخش گوهر و صدف است گوهر دين عبارت است قرائت های جديدی از دين نموده اند

بارت است از تمامی مسائل مربوط به فرهنگ و عبه دينی هر شخص از امر مقدس)خداوند( و صدف دين از معنويت و تجر

اما صدف دين بسته به شرايط  ؛علم زمانه شكل گيری دين؛ گوهر هر دينی در زمانها و مكانهای مختلف ثابت است

مربوط به م که با علوم جديد ناسازگارند، نه محيطی، زمانی و فرهنگی دگرگون می شود؛ بنابراين بسياری از مطالب دين اسلا

حقيقت اسلام بلكه مربوط به فرهنگ و زمانه نزول قرآن هستند که امروزه بايد آنها را از ساحت دين بزداييم و قرائت 

ن معنويت و احساس اگوهر دين اسلام که هم ؛ امای مدرن ارائه دهيممتناسب با فرهنگ وعلم دنياجديدی از دين اسلام 

 نی و پيامهای اخلاقی آن هستند به هيچ وجه با علم مدرن ناسازگار نمی باشد.دي

 

 از هم مستقل اند علم و دین .3
گونه تعارضى با هم ندارند؛ زيرا تعارض بين دو چيز در بر طبق اين ديدگاه، حوزه علم از حوزه دين کاملاً جداست و هيچ

دست دهند. اما در جايى که احكام ناسازگارى درمورد آن موضوع بهآيد که موضوع واحدى داشته باشند و صورتى پيش مى

  آيد.وجود نمىموضوع و روش و غايت آن دو چيز متفاوت است، بين آنها تعارضى به

و موضوع علم نيز جهان  بعنوان نمونه کارل بارت متكلم پروتستانی معتقد بود موضوع الهيات، تجلى خداوند در مسيح است

توان شناخت، اما قلمرو طبيعت را اش بر ما مىاس روش الهيات، خداى متعال و رازآميز را فقط از طريق تجلىطبيعت. بر اس

غايت دين آن است که شخص را براى مواجهه با خداوند مهيا کند؛ حال آنكه غايت معرفت علمى،  به مدد عقل بشرى.

ها و غايات علم و دين تمايزى اساسى وجود وعات، روشبنابراين وقتى ميان موض شناختن الگوهاى حاکم بر طبيعت است.

 گردد.ماند و از همين رو امكان تعارض آنها نيز منتفى مىدارد، در آن صورت ميان آن دو هيچ فصل مشترکى باقى نمى

                                                           
 كه توسط مهندس بازرگان يا آثار اسلام شناسی دكتر شريعتی اشاره نمود. . می توان به تفاسير علمی 95
 . از انديشمندان كشورمان دكتر سروش و دكتر ملكيان و دكتر محمد مجتهد شبستری را ذيل اين دسته می توان نام برد. 91
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قدند يافته را در ذيل اين ديدگاه گنجاند. پيروان اين مكتب معتتفكيک مكتب جهان اسلام می توان طرفداران  انديشمنداناز 

های عقل هر چند معتبر و محترم است اما نمی توان از يافته های عقل فلسفی در حوزه دين استفاده نمود. شناخت معتبر 

از انديشمندان معاصر کشورمان آيه الله سيدان و  17دينی همان است که مستند به داده های متون دينی و عقل سليم باشد.

 استاد محمد رضا حكيمی جزو اين دسته محسوب می شوند

 
 بينديشيم

 سه رويكرد کلی در رابطه ميان علم و دين را با هم کلاسی خود مورد بررسی قرار داده و نتيجه بحثتان را گزارش نماييد:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 مبخوانی

آنكه به ابعاد مختلف دهندگان اين نظريات بىجداانگارى حوزه علم از دين، يک اشكال اساسى دارد و آن اينكه ارائه ديدگاه

اند. مثلاً وقتى شناخت بسيارى از صفات خدا دين توجه کنند و دين را مورد بررسى قرار دهند، به قضاوت در باب آن پرداخته

و همچنين اسلام در  و عقل در دين اسلام يكی از منابع دين معرفی شده و از اعتبار برخوردار است استاز طريق عقل ميسر 

خواهد که در اين قوانين، ژرف بينديشند تا به عظمت و اى از موارد به قوانين حاکم بر طبيعت پرداخته و از آدميان مىپاره

شناسى موضوع مشترک دين و علم شناسى و انسانوارد، جهانبرند، اين بيانگر آن است که در برخى محكمت الهى پى

 اى موارد از جهت موضوع و روش، مشترک هستند.است. بر اين اساس دين و علم در پاره

به نظر می رسد ناسازگاری ميان برخی نظريه های علمی با آموزه های دينی را نمی توان سطحی دانست و معتقد شد علم 

خود برسد، آموزه های اسلامی را تاييد خواهد  و جوانی تگیخدکی خود است و زمانی که به دوران پجديد اکنون در دوره کو

د؛ گذشته از اينكه برخی نظريات علمی خصوصا در علوم انسانی، ناسازگاری بسيار جدی با آموزه های اسلامی دارند؛ بلكه نمو

چنين نيست که  15سر ستيز دارد.دينی  رش و چارچوب، نگو چارچوب فكری علم مدرن با روحيه ، نگرشبطور کلی روحيه

 با يک جمع بندی ساده بتوان به اين نزاع و ناسازگاری خاتمه داد.

همچنين تقسيم دين به گوهر و صدف و بيرون دانستن برخی از آموزه های اساسی دين از گوهر آن هيچ مبنای منطقی 

آن به يک احساس صرف معنوی می شود که با هر نوع معنويتی ندارد و منجر به از دست رفتن اساس دين و فروکاستن 

حتی اگر اين معنويت در قالب عرفان های ساختگی بشری باشد.  دين عبارت است از تعاليمى که خداوند به  ؛سازگار است

عالم غيب، واسطه پيامبران براى هدايت بشر نازل کرده است. اين تعاليم، داراى ابعاد مختلفى است که بخشى مربوط به 

                                                           
د؛ اما می توان با كمی توسعه اين ديدگاه را در رابطه ميان نظريه . البته مكتب تفكيك ديدگاه تمايز و جدا انگاری را ميان دين و عقل فلسفی مطرح می كن 90

 های علمی و دين نيز مطرح نمود.
 تاليف استيس.« دين و نگرش نوين» . برای مطالعه بيشتر در اين خصوص مراجعه كنيد به كتاب ارزشمند  98
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بخشى مربوط به حوزه اخلاق، بخشى مربوط به تكاليف فردى و اجتماعى و بخشى نيز مربوط به نظرياتى در باب جهان و 

بنابراين ارائه هر گونه راه حلی برای حل نزاع ميان علم و دين نبايد منجر به پاک انسان و برخى حوادث خارجى و ... است. 

 باشد. يا فروکاستن آن دين کردن صورت مسئله و از دست رفتن

اولا مقصود از دين معرفت  به نظر ما برای رسيدن به پاسخی مناسب، ابتدا بايد تصوری درست از علم و دين داشته باشيم.

اين منابع مورد و منطقی بايد بصورت روشمند  ،از منابع دينی معتبردينی است و روشن است برای رسيدن به معرفت دينی 

 بر متون دينی خودداری گردد. نادرست پيش فرضهای ذهنی رند تا از تحميل گي رمطالعه قرا

ثانيا تصور ما از علم يک تصور ساده و ابتدايی است که بايد تصحيح گردد. در نگاه اوليه به نظر می رسد علم يک امر عينی 

توافق با داده های ترديدناپذيری که خالی است به اين معنا که نظريه های علمی با معيارهای قاطع، اعتبار می يابند و از راه 

از ذهن انسان مستقل  ،ا می شود که هم معيارها و هم داده های علمعند، آزموده می شوند. چنين ادا از نظريه و پيشداوری

اثبات شده که اين گونه ديدگاه ابتدايی به علم زير سوال رفته، امروزه  1150. از دهه اند و از تاثيرات فرهنگی، متاثر نيستند

، گزارش و تفسير 11داده های علمی نه خالی از نظريه بلكه انباشته از نظريه اند. پيش فرضهای نظری دانشمند در گزينش

تعلقات فرهنگی و ارزشهای پذيرفته شده  ،بنابراين پيش فرضهای نظری آنچه بعنوان داده ها اخذ می شوند، دخالت دارند.

از مهمترين فيلسوف علم  اند، بعنوان نمونه به متن زيرتحقيق علمی او کاملا موثر توسط يک دانشمند، در جهت دهی 

 :توجه کنيد معاصر

من باور ندارم که هرگز بتوانيم تعميم های استقرائی داشته باشيم، بدين معنا که از مشاهده ها آغاز کرده و 

ز توليد علمی بدون چيزی از سنخ نظريه تلاش کنيم از آنها نظريه های خود را بسازيم. ما در هيچ مرحله ای ا

همچون يک فرضيه يا يک پيشداوری، يا يک مسئله )اغلب يک مسئله فناورانه( وارد نمی شويم، که اين امر 

به نوعی مشاهدات ما را هدايت می کند و به ما مدد می رساند تا از ميان بی شمار موضوعات مشاهده، 

 (.135دمند باشد )پوپر، منطق اکتشاف علمی، مواردی را انتخاب کنيم که برای ما سو

حتی امر  انسانیتفسير است در علوم  در واقع و هر مشاهده ای وجود نداردامروزه فيلسوفان علم معتقدند مشاهده ناب 

ما قادر نيستيم موضوعات خود را پيش از آنكه درباره آن فكر  فيلسوفان علوم انسانی معتقدند ؛آشكارتر از علوم طبيعی است

توجه  نیومن(؛ برای نمونه به متن زير از 210کرده باشيم، مشاهده کنيم )بليكی، پارادايمهای تحقيق در علوم انسانی، ص 

 کنيد:

بدان معنا نيست که  اول، در پژوهش علم اجتماعی نمی توان يكی رويكرد واحد و درست را انتخاب نمود. البته اين

هر کاری را در پژوهش می توان انجام داد يا اينكه هيچ مبنايی برای توافق وجود ندارد، بلكه به اين معناست که 

                                                           
هم می گفت هر چه امروز عامل فرسودگی و تحولات قشر زمين است در ( به زمين شناسان قرن نوزدuniformitarianism. اصل يونيفورميتاريانيسم ) 99

در برابر آن گذشته هم بوده است. از اين رو ديروز را م به چشم امروز ببينيد و همان عوامل را كه اينك در كار می بينيد در گذشت هم جستجو كنيد. و 

و انقلابات عظيم بگرديد. آنها هستند كه دگرگونی زا هستند و چهره حيات را بر ( می گفت به دنبال جهشها و تحولات catastrophismكاتاستروفيسم)

 (145زمين و چهره زمين را در طول حيات خود عوض می كنند. )سروش، تفرج صنع، ص 
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انجام پژوهش اجتماعی، تثبيت نشده است... دوم، آنچه افراد سعی می کنند تا با انجام پژوهش بدان دست  مبانی

رهای بنيادين، توصيف نظام معنايی( با توجه به رويكردی که انتخاب می پيدا کنند )کشف قوانين، تعيين ساختا

کنند، متفاوت خواهد بود... سوم، فنون گوناگونی که در پژوهش اجتماعی مورد استفاده قرار می گيرد )نمونه گيری، 

. برای مثال مصاحبه، مشاهده مشارکتی و مانند آن( در نهايت مبتنی بر پيش فرضهای رويكردهای گوناگون هستند

اندازه گيری های دقيق و منطقی پژوهش آزمايشگاهی، به طور مستقيم از پوزيتويسم نشات می گيرد؛ در حاليكه 

 ( 214پژوهش ميدانی، ريشه در رويكرد هرمنوتيستی دارد.)نيومن، روشهای پژوهش اجتماعی، ص 

در زمينه علوم انسانی تا کنون رويكرد  خود است و دست کم مبانی فلسفیبر اين اساس، هر معرفت علمی متكی بر 

واحدی در جهت روش اقناع و توجيه، حاکم نبوده است؛ بلكه نظريه های علمی به روش های مختلفی ارائه شده و هر يک 

 طرفداران خاص خود را يافته است. 

 
 بينديشيم

 پرسشهای زير پاسخ دهيد:نموديم، به تبيينی که درباره ماهيت علم و دين ارائه اکنون با توجه به 

 آيا مبانی فكری)هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی( اسلام با مبانی فكری غرب يكسان است؟ .1

 به نظر شما آيا علومی که در سده های گذشته در غرب توليد شده، می تواند کاملا سازگار با متون مقدس اسلامی باشد؟ .2

 با آموزه های دينی در چيست؟ ريشه ناسازگاری و ناهماهنگی علم مدرن .3

 راه حل اساسی خاتمه دادن به اختلاف اساسی ميان يافته های علمی مدرن با متون دينی چيست؟ .4

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 مبیشتر بدانی

که چهره بين المللی نيز دارد، تاثير مبانی متافيزيكی در علم را چنين گزارش می  100يكی از فيزيک دانان شاخص کشورمان

 کند: 

 انگیزه های دانشمندان در انجام فعالیت علمی و انتخاب مسئله (الف

به طور مثال مسئله وحدت نيروهای طبيعت از اهم مسائل فيزيک نظری معاصر است. در مورد وحدت دو نيروی ضعيف 

، جايزه نوبل را به طور مشترک گلاشو و واينبرگ ،عبدالسلام هسته ای و الكترو مغناطيسی سه فيزيكدان نظريه پرداز،

دريافت کردند. اما انگيزه آنان از پيگيری مسئله وحدت نيروها، متفاوت بود. از نظر عبدالسلام، وحدت نيروهای طبيعت دليل 

ين نتيجه گيری بوده است. گلاشو ايده وحدت بر وحدت تدبير و در نتيجه وحدت مدبر است و جاذبه اين نظريه برای وی، هم

                                                           
 . دكتر مهدی گلشنی عضو هيت علمی دانشگاه شريف177 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%88&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%88&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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بخشی نيروها را به دليل مفيد واقع شدن آن در عمل می پسندد و واينبرگ آن را به دليل ساده شدن قضايا دنبال می کند؛ 

 از نظر وی در غير اين صورت، جهان، چيزی جز نقاط پراکنده نخواهد بود

 علمی نقش پیش فرض های دانشمندان در فعالیت های (ب

که خدا باور هم نيست و جهان را خود زا می  روسی برجسته معاصر ، کيهان شناسآندره لينده مثالی در اين خصوص: آقای

ای يک نظريه فراگير در فيزيک جديد، از اعتقاد به خدای يگانه نشأت گرفته است. داند ، معتقد است که ايده جستجو بر

کل کيهان شناسی جديد عميقا متأثر از سنت توحيدی است... اين ايده که ممكن ا ست جهان را از طريق يک نظريه ی »

چون پيش فرض فهم پذير بودن علاوه بر پيش فرض هايی « همه چيز نهايی بفهميم، ناشی از اعتقاد به خدای يگانه است.

طبيعت، که در همه علوم کاربرد دارد، هر علمی نيز به تناسب، پيش فرض هايی برای خود دارد. به طور مثال برخی پيش 

فرض های به کار گرفته شده در کيهان شناسی متداول چنين است: فيزيک محلی در همه زمان ها و مكان ها اعتبار دارد؛ 

موضع خاص نيست )اصل کيهان شناختی(؛ جهان را می توان يک پيوستار فضا زمانی چهار بعدی  موضع ما در جهان يک

 .گرفت؛ انتقال به قرمز نور و اصل کهكشان ها ناشی از انبساط جهان است

  نقش و تاثیر پیش فرض های دانشمندان در انتخاب آزمایش و گزینش مشاهدات (ج

ی اتمی مخالف بود، با که با توجه به ديدگاه های فلسفيش با ايده تجزيه پذيری نامحدود اشيا هايزنبرگ به طور مثال

ساختن دستگاه های شتاب دهنده قوی و قوی تر مخالفت می کرد. اين دستگاه ها می توانست به عنوان آزمايشگاهی جهت 

بررسی برخی تئوری های فيزيک ريز اتمی مورد استفاده قرار بگيرد، اما با اين اقدام هايزنبرگ، تحقيقات در اين زمينه برای 

 .فتادسال ها به تاخير ا

 

 نقش پیش فرض های دانشمندان در نظریه پردازی های علمی( د

معاصر، که از بنيانگذاران نظريه جهان ماندگار در کيهان شناسی است، هر گاه ، اختر فيزيكدان برجسته هويل برای نمونه

شواهدی تجربی دال بر تاييد نظريه انفجار بزرگ مطرح می شود، چون می داند که آغاز زمانی داشتن جهان مستلزم وجود 

ر می رود. همين طور هاکينگ، خدا است، برای فرار از تسليم به اين نتيجه، به دنبال نظريه های بديل و توجيهات ديگ

زم وجود خدا است، برای اين که به اين نتيجه تن در ، که متوجه است آغاز داشتن جهان مستلانگليسی کيهان شناس شهير

ندهد، می کوشد تا با ترفندهايی نظير استفاده از زمان موهومی، وجود تكنيكی در خلقت جهان )يعنی آغاز زمانی داشتن 

 .جهان( را منتفی معرف کند

 

  نقش پیش فرض های دانشمندان در گزینش ملاک های ارزیابی و نقد نظریات علمی (ه

تجارب سال های اخير نشان داده است که عقايد دينی در گزينش نظريه های علمی مؤثر بوده اند. وقتی دانشمندی به 

دنبال اين است که از ميان نظريه های موجود يكی را انتخاب کند، ذهنيات قبلی او در انتخابش مؤثر واقع می شود؛ به طور 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%84&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%84&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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عبير آماری اين فرماليزم، انيشتين به معارضه با برخی از مهم ترين مبانی مثال پس از ارائه مكانيک کوانتومی و ارائه ت

تعبيری اين نظريه پرداخت و ديدگاه های غير رئاليستی و غير موجبيتی مكتب کپنهاکی را مورد انتقاد قرار داد و فيزيكدانان 

های فوق، دانشمندان در مرحله اخذ و طرد  کوانتومی را به کوتاه نظری و پرهيز از واقعيت و عقل متهم کرد. علاوه بر ملاک

سادگی و زيبايی، وحدت و جهان  انيشتين نظريه های علمی از ملاک های ديگری نيز بهره مند می شوند؛ به طور مثال

 .شمولی را از ملاک های يک نظريه معتبر معرفی می کرد

 نقش اصول متافیزیکی در طرح نظریات علمی( و

اند. مثلا تاريخ علم حاکی از مواردی است که بعضی از اصول متافيزيكی نقش سرنوشت ساز در اعلان بعضی نظريه ها داشته 

در نظريه نسبيت عام، که يک نظريه صرفا فيزيكی به شمار می آيد، انيشتين چنين اظهار می کند که وقتی معادلات نسبيت 

عام را يافت، به مدت دو سال از انتشار آنها خودداری کرد، زيرا آنها را با اصل عليت عمومی در تعارض می ديد. تنها 

رطرف شد، وی به نشر آنها اقدام کرد. معنای اين کلام آن است که اگر اين شبهه برای هنگامی که شبهه تعارض برای او ب

 .او رفع نمی شد، وی به انتشار نظريه نسبيت عام دست نمی زد و سرگذشت فيزيک به نحو ديگری رقم می خورد

  نقش جهان بینی در تعبیر نظریات علمی (ز

گزارش است؛ به طور مثال در سال های اخير کشف شد که رابطه بين ثابت  شواهد متعددی در اين زمينه در تاريخ علم قابل

های طبيعت )از قبيل بار الكترون، ثابت پلانک و...( طوری تنظيم شده که اجازه بروز حيات را در زمين داده است. مثلا اگر 

بود و در اثر انقباض، جهان به شدت نيروی ثقل، کمی قوی تر از مقدار فعلی بود، انبساط جهان خيلی زودتر متوقف شده 

صورت يک سياهچال درآمده بود؛ قبل از آن که فرصتی برای تشكيل کهكشان ها باشد. از طرف ديگر اگر شدت نيروی 

ثقل، کمی ضعيف تر از مقدار فعلی بود، جهان سريع تر از آن منبسط می شد که نيروی ثقل، کمی ضعيف تر از مقدار فعلی 

آن منبسط می شد که ماده جهان به صورت ستارگان جمع شود. در هر دو حالت، امكان فراهم شدن  بود، جهان سريع تر از

شرايط بروز حيات، از جمله تشكيل اتم های کربن، وجود نمی داشت. به سخن ديگر، قوانين فيزيک چنان هستند که گويی 

آنتروپيک موسوم شده، دو نوع توضيح ارائه شده تعبيه شده اند تا تكون حيات را ممكن سازند. برای اين مطلب که به اصل 

 :است

فيزيكدانان خداباور، آن را حاکی از طراحی الهی دانسته اند؛ اما فيزيكدانان ملحد، برای توجيه آن به جهان های متعددی 

ا چند( جهان، متوسل شده اند که در هر يک از آنها ثابت های طبيعت متفاوتند و در بين تريليون ها تريليون جهان، يک )ي

ثابت های مناسب برای بروز حيات را دارند. البته فيزيک هيچ شاهدی برای اين جهان های مستقل از هم ندارد و نظريه 

پردازی فوق مبتنی بر هيچ تجربه مستقلی نيست و تنها علاقه بعضی دانشمندان به فرار از خداباوری بوده که آنان را به اين 

 .نظريه سوق داده است
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 امتام
بحث درباره امامت است. بسيارى از  -رودشمار مىترين آنها نيز بهکه مهم -از نخستين مباحث اعتقادى ميان مسلمانان

اما با اين همه، اختلاف درباره ماهيت  101اند،دانسته« رياست عامه در امور دين و دنيا»انديشمندان شيعه و سنى امامت را 
امامت و چگونگى تعيين امام از همان آغاز، مسلمانان را به دو گروه اصلى منشعب ساخته است. پس از رحلت پيامبر اسلام 

ن الائمه م» ساعده گرد آمدند و با استناد به رواياتى از اين دست که)ص( گروهى از مسلمانان در محلى به نام سقيفه بنى
ابوبكر را به خلافت برگزيدند. اين در حالى بود که  103شورايى است، اىو با پذيرش اين مبنا که تعيين امام مسئله 102«قريش

طالب )ع( را ورزيدند و على بن ابىبر لزوم منصوص بودن امام تأکيد مى -شوندخوانده مى 104که شيعه -گروهى ديگر
 دانستند.برخوردار از اين شرط مى

که البته در کنار امور دنيوى بايد به  -و امام را چيزى فراتر از زمامدار جامعه 105شمارندت، امامت را از فروع دين مىسناهل
 -کنند. اين در حالى است که از نظر شيعيان، امامت ادامه نبوت است و امامقلمداد نمى -اصلاح امور دينى مردم نيز بپردازد

تنها آيد و همانند وى از گناه و خطا معصوم است. بر همين اساس، امام نهشمار مىبهجانشين پيامبر  -جز در دريافت وحى
پردازد. افزون بر خدا )ص( به تبيين و تفسير وحى مىرهبر سياسى مسلمانان، که مرجع دينى آنان است و همچون رسول 

تفسيرى از امامت است که شيعيان بر لزوم نصب  بر پايه چنين 101اين، امام همانند پيامبر از ولايتى معنوى نيز برخوردار است.
 دانند.ورزند و تعيين امام را وابسته به رأى مردم نمىامام از سوى پيامبر تأکيد مى

ما در اينجا به ادله شيعه و سنی در مسئله امامت نمی پردازيم تنها يادآوری اين نكته را ضروری می دانيم که پرداختن به 

اى و اهانت به مقدسات مذاهب ديگر باشد. دور از تعصبات فرقهمنظور روشنگرى علمى و بهد بهمسائلى چون امامت، باي

کريم، جدال با مخالفان از نظر قرآن 107هاى مشرکان را روا ندانسته است.کتاب آسمانى ما مسلمانان حتى دشنام دادن به بت

از سوى  101ايت انسانى چون فرعون را نيز فراهم آورد.بسا زمينه هدو نرمخويى چه 105بايد به نيكوترين صورت انجام گيرد

                                                           
؛ سعدالدين 345، ص 8؛ سيد شريف جرجانى، شرح المواقف، ج 325سترشدين، ص بنگريد به: مقداد بن عبدالله سيورى، ارشاد الطالبين الى نهج الم  171

 .232، ص 5تفتازانى، شرح المقاصد، ج 
فقال قائل قريش: ان نبى الله) صلّى الله عليه و آله( » فرمايد:على) ع( مىاستناد به اين روايت، براى خارج كردن انصار از گردونه رقابت بود؛ چنانكه امام  172

 .(17، ص 37محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج «) الائمة من قريش، فدفعوا الانصار عن دعوتها و منعونى حقّى منها.قال: 
البلاغه، نهج«) فان كنتَ بالشورى ملكتَ امورهم/ فكيف بهذا و المشيرون غُيب!» على) ع( در اعتراض به گزينش ابابكر به اين مبنا اشاره كرده است:امام  173

 .(197حكمت 
 -گيرند و حتى معتزله راهايى چون اشاعره، اين نام را در انحصار خود مىنامند، هر چند گاه گروهمى« اهل سنت» در كاربردى عام، مسلمانان غيرشيعه را 174

 دانند.سزاوار اين نام نمى -انديشندسان آنان مىوبيش همكه در مسئله امامت، كم
سازند كه اگر انگيزة پردازند، اين نكته را خاطرنشان مىهاى كلامى خود به طرح مسئله امامت مىكه در كتاب سنت هنگامى. برخى از متكلمان اهل175

ورزيديم. براى نمونه، بنگريد به: سعدالدين تفتازانى، شرح پاسخگويى به شبهات شيعيان نبود، بايد از طرح اين بحث در كتابى اعتقادى خوددارى مى

 .233 و 232، ص 5المقاصد، ج 
 . مقصود از ولايت و انواع آن در آغاز فصل بعد روشن خواهد شد.171
170«.\i .ٍوَلَا تَسبُُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللهَِّ فيََسبُُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم»\E (178(: 1) انعام). 
178.\i «َِالْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتَِّی هِیَ أَحْسَنُ. ادْعُ إِلَى سبَِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظة»\E (125(: 11) نحل). 
179.\i «.فقَُولَا لهَُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلهَُّ يَتَذَكَّرُ أوَْ يَخْشَى»\E (44(: 27) طه). 
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اند که اى تا آنجا موجهّفرقهديگر، براى هيچ مسلمانى مصلحتى بالاتر از حفظ کيان اسلام نيست. بر اين بنياد، مباحثاتِ ميان

ارت برخاسته از آن را به ديد و مررفته مىعلى )ع( با آنكه حق خود را ازدستاصل يادشده را به خطر نيفكنند؛ چنانكه امام

ورزيد و از براى حفظ اسلام شكيب مى 110کرد،همانند مى« استخوانِ در گلو»و « خارِ در چشم فرورفته»درد ناشى از 

 -با وجود تأکيد بر روشنگرى علمى -کرد. پيشوايان معصوم شيعههمكارى با خلفا و مشورت دادن به آنان نيز خوددارى نمى

مذهبان را با نمازگزاردن پشت سر پيامبراکرم انديشيدند که حضور در نماز جماعت سنىلامى مىچنان به حفظ وحدت اس

دانستند. به نظر می رسد ضرورت وحدت ميان امت اسلامی امروزه بيش از برابر مى 112و شمشير کشيدن در راه خدا 111)ص(

 مر تاکيد داشته اند.پيش احساس می شود. انديشمندان بزرگی از شيعه و سنی نيز بر لزوم اين ا

 

 معنای وحدت اسلامی

منظور از وحدت شيعه و سنی کنار گذاشتن مسائل اختلافی و تكيه بر مشترکات و مبنا قرار دادن آنها در تعامل با يكديگر و 

تفرقه در  در مسائل مربوط به جهان اسلام و صحنه بين المللی است. به گونه ای که مسلمانان فارغ از اختلافات و با پرهيز از

مسائل جهان اسلام همسو و هم جهت حرکت کنند. به تعبير ديگر اختلافات مانع از اخوت اسلامی و وحدت صفوف مسلمين 

 ؛در برابر دشمنان نيست از اين رو معنای اتحاد شيعه و سنی دست برداشتن و کوتاه آمدن از اصول و اعتقادات خويش نيست

در . عامل و جهت گيری يكسان در مسائل کلی و بين المللی در ميان آنها وجود داردبلكه در عين وجود اختلافات زمينه ت

جهان »شرايطی که دشمنان اسلام تمام تلاش خويش را برای مبارزه و مقابله با اسلام به کار بسته و آشكارا اعلام می کنند 

تقابل اصلی آينده »(. و 3« )ی آمريكاستاسلام در قرن بيست و يكم يكی از مهمترين ميدان های زورآزمايی سياست خارج

(. تأکيد بر مسائل اختلافی و تفرقه ميان صفوف مسلمانان 4«)جوامع بشری برخورد فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است

منطقی نيست. در زمانی که مسلمانان می توانند با توجه به جمعيت بيش از يک ميليارد نفر و منابع و امكاناتی که در اختيار 

پرداختن به اختلافات و مسائل تفرقه انگيز نتيجه ای  ،رند به عنوان يک قدرت تأثيرگذار در صحنه بين المللی مطرح باشنددا

 جز به هدر رفتن سرمايه ها و استفاده دشمن از اين اختلافات، نخواهد داشت.

تلافی دامن می زنند و ناخواسته به اهداف متاسفانه علی رغم تلاشهايی اين انديشمندان افراطيون از هر دو گروه به مسائل اخ

کشورهای استعماری کمک می کنند. هر چند دستهای پنهان استعمار در ساخته و پرداخته کردن برخی فرقه های افراطی 

  امروزه روشن شده است که از نمونه می توان به شكل گيری فرقه وهابيت در دنيای اسلام اشاره نمود

 

 
                                                           

 ) شقشقيه(.3نهج البلاغه، خطبه « فصبرت و فى العين قذىً و فى الحلق شجىً..» 117
؛ شيخ صدوق، 387، ص 3محمدّ بن يعقوب كلينى، الكافى، ج «) الصف الاول كان كمن صلّى خلف رسول الله) فى الصف الاول(. من صلّى معهم فى.» 111

 .(382، ص 1من لا يحضره الفقيه، ج 
 .(371، ص 3شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج «) ان المصلى معهم فى الصف الاول كالشاهر سيفه فى سبيل الله..» 112
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 آشنایی با فرقه وهابیت

فرقه وهابيت با بهره گيری از  پيشينه فكری ابن تيميه، و توسط محمد ابن عبدالوهاب در قرن دوازدهم قمری در عربستان 

تشكيل شد. سرمايه کلان عربستان باعث شد اين جريان فكری در کشورهای گوناگون اسلامی از جمله ايران نفوذ کند. اهل 

اند. فقه حنفی بيشتر در سيستان و بلوچستان و فقه شافعی در کردستان حضور  سنت ايران به دو فقه حنفی و شافعی وابسته

دارند. هيچ يک از اين دو فرقه به جهت روش شناسی معرفت دينی، نبايد با فقه حنبلی وهابيت سازگاری داشته باشند، ولی 

هل سنت به وهابيت گرايش سرمايه گذاری عربستان در مناطق اهل سنت در ايران باعث شد که برخی از نويسندگان ا

 داشته باشند.

 مهمترين اعتقادات وهابيت را می توان چنين برشمرد:

 ظاهر گرايی و اعتقاد به تجسيم .1

 تحريف معنای توحيد و شرک .2

 تحريم زيارت قبور .3

 انكار فضايل اهل بيت .4

ابن تيميه و محمد ابن عبد الوهاب يكی از علل رکود و عقب ماندگی تمدن اسلامی را رويگردانی از سلف صالح و دست زدن 

به تاويل آيات قرآن می دانند که تحت تاثير تفكر فلسفی يونانی و باطنی گيری تصوف شرقی اتفاق افتاد. اين معيار 

اسی را به ابن تيميه و ابن وهاب عطا کرد که اولا با تمسک به آيات ظاهرگرايی و نفی عقل گرايی، مدلی از اسلام شن

(، برای خداوند، دست و پا 14)مائده/ بل یداه مبسوطتان( و 22)فجر/و جاء ربک و الملک صفا صفا متشابهی مانند: 

ی شود و تمام و چشم قايل شدند. ثانيا، هرگونه توسل به غير خدا و زيارت اهل قبور، شرک و بت پرستی  بدعت معرف

 مسلمانان جهان را به شرک و کفر محكوم کنند.

اشكال اساسی وهابيت به مسلمانان اين است که گرچه آنان به توحيد نظری اعتراف می کنند، ولی در توحيد عملی يعنی 

)يعنی همه توحيد عبادی مشكل دارند و دچار شرک هستند. از ديدگاه وهابيت عبادت، عبارت است از اينكه افعال عبادی 

افعال و اقوالی که محبوب نزد خداست و بدان امر کرده( را با نهايت خضوع و تذلل برای خدا انجام داد. بر اين اساس 

مسلمين بويژه شيعيان که برخی افعال عبادی را با نهايت خضوع دربرابر امامان خود انجام می دهند، مشرک هستند و غير 

عيان با توسل به امامان خود در رفع نيازهايشان و طلب شفاعت از آنان برای خدا خدا را عبادت می کنند. همچنين شي

 شريک قائل می شوند.

 
 بينديشيم

 به نظر شما آيا ياری خواستن و طلب شفاعت از غير خدا در رفع نيازهايمان، شرک محسوب می شود؟

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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جه به دو آيه ذيل از قرآن کريم معنای عبادت را آيا صرف خضوع و تذلل در برابر کسی عبادت محسوب می شود؟ با تو

 تحليل کنيد و نتيجه بررسی خود را گزارش نماييد:

 (34و زمانی که به فرشتگان گفتيم در برابر آدم سجده کنيد، همه سجده کردند بجز ابليس. )بقره/ .أ

 (102ادند. )يوسف/)يعقوب )ع( و برادران يوسف زمانيكه عظمت يوسف را ديدند( در برابر او به سجده افت .ب

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 مبخواني

از ديگر اعتقادات وهابيت تحريم زيارت اهل قبور است؛ ابن تيميه در انتقاد به مسئله زيارت قبر پيامبر اسلام)ص( که توسط 

مسلمانان انجام می گرفت، می نويسد: هر کس قبر نبی)ص( و غير او را زيارت کند، به خداوند شرک ورزيده است و غير 

خوانده است؛ پس اين کار به طور کلی حرام بوده و با اين وجود شرک به خدا تلقی می شود. )الرد علی الاخنائی، ص خدا را 

53) 

همچنين وی ساختن بنا بر روی قبور انبياء و ائمه را حرام می دانند و عبادت در اين بناها را شرک تلقی می کنند.)الزياره، 

مانان قيام کردند و جنگ و خونريزی و تخريب اماکن مقدس اسلامی مانند: محل ( وهابيت بر اين اساس بر ضد مسل410ص

تولد پيامبر اسلام )ص(، خانه حضرت خديجه، محل تولد حضرت زهرا، قبور شهدا، قبور ائمه بقيع، بارگاه امام حسين)ع( تا به 

 امروز ادامه داشته است.

قبور و ساختن بنا بر آن اجماع دارند. )بنگريد به: النووی، شرح اين در حالی است که علمای شيعه و سنی بر جواز زيارت 

، 1؛ نيشابوری، المستدرک علی الصحيحين، ج 1312، ص 4؛ سمهودی، وفاء الوفاء، ج41، ص 7، جزء 4صحيح مسلم ، ج

 ؛ و ....(55، ص1؛ ابن ماجه، سنن، ج355، ص 4؛ منذری، الترغيب و الترهيب، ج330ص 

 

 مبينديشي

ه شد ساختن بنا بر روی قبور ائمه تقريبا ميان علما اجماعی است؛ مسئله مهمی که وجود دارد تزيين و مجلل چنانچه گفت

نمودن اين بناهاست؛ در ميان انديشمندن اسلامی، برخی با اين استدلال که چنين کاری، تعظيم شعائر الهی و ابراز ارادت و 

ه واجب شمرده اند. و گروهی نيز با استناد به برخی روايات که از محسوب می شود، آنرا جايز بلك ذوی القربیمودت به 

 مزيين نمودن مسجد و ... منع نموده اند، آنرا جايز نمی دانند.

 به نظر شما بناهای مجلل و با شكوهی که مسلمين بر سر مزار بزرگان دينی خويش، احداث می کنند، چه حكمی دارد؟
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.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 مهدویت

خدا )ص( قيام نظر دارند که در آخرالزمان، مردى از خاندان رسولتقريباً همه انديشمندان شيعه و سنى بر اين نكته اتفاق
ها روايت نقل عقيده مهدويت، چكيده دهخواهد کرد و مردمان را از ظلم و ستمى که جهان را فرا گرفته، نجات خواهد داد. 

سنت گواهى نظران اهلالصدور بودن اين روايات را شمارى از صاحبو قطعىشده از طريق شيعه و سنى است. تواتر 
 114اند.هايى در باره آن حضرت و علايم ظهور نوشتهها و رسالهسنت، کتابهمچنين شمارى از دانشمندان اهل 113اند؛داده

دانند و عسكرى )ع( مىحسنامامبن على )ع( و فرزند شيعيان اين منجى جهانى را دوازدهمين امام معصوم و از سلاله حسين
سنت حضرت مهدى را از نوادگان بر اين باورند که وى در نيمه قرن سوم هجرى تولد يافته است. در مقابل، بسيارى از اهل

 ورزند که او هنوز به دنيا نيامده است.حسن بن على )ع( شمرده، بر اين مطلب تأکيد مى
پرستان و صالحان جهان، وارثان زمين خواهند شد. قدرت و حكومت ست که حقنيز روزى وعده داده شده ا در قرآن کريم

جهانى را به دست خواهند گرفت و اسلام بر همه اديان چيره خواهد شد. اين وعده در آيات چندى، از جمله در آيات زير به 
 خورد:چشم مى

؛ ما از پى ذکر )کتاب( در زبور نوشتيم که بندگان رْضَ يرَثُِها عبِادِیَ الصَّالحِوُنَ وَ لَقَدْ کَتَبنْا فِی الزَّبُورِ مِنْ بعَدِْ الذِّکْرِ أنََّ اْلأَ 
 115شايسته من وارث زمين خواهند شد.

لِهِمْ وَ ليَمَُكنِّنََّ لَهمُْ ديِنَهمُُ ذيِنَ مِنْ قبَْوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنَوُا مِنْكمُْ وَ عمَلُِوا الصاَّلِحاتِ لَيَستْخَلْفِنََّهُمْ فیِ الْأَرضِْ کَمَا استْخَْلفََ الَّ
خداوند به آنان که ايمان آوردند و کار  111لَهُمْ وَ لَيبَُدِّلنََّهُمْ منِْ بَعْدِ خوَفِْهِمْ أَمْناً يعَْبُدوُننَیِ لايشُْرِکُونَ بیِ شَيْئا؛ً الَّذِی ارتْضَى

که گذشتگان را خليفه گردانيده بود و دينى را که خدا بر نشايسته کردند، وعده داده است که خليفه زمينشان گرداند؛ چنا
 سازند.کنند و چيزى را انباز من نمىايشان پسنديده است استوار سازد و بيمشان را به امنيت برگرداند. آنان مرا عبادت مى

شدگان ايم که بر ناتوانو اراده کرده 117مةًَّ وَ نَجْعَلَهمُُ الْوارِثيِن؛َوَ نُرِيدُ أنَْ نمَنَُّ علَىَ الذَّيِنَ استْضُْعفِوُا فیِ الْأَرضِْ وَ نَجعْلََهُمْ أَئِ
 منت بنهيم و آنان را پيشوايان و وارثان زمين گردانيم.

 

 مبیندیشی

                                                           
. عبدالعليم بستوى از محققان معاصر درعربستان سعودى است؛ او در اين اثر تحقيقى، آراء 47 -41، ص 1البستوى، المهدى المنتظر، ج عبدالحكيم   113

رسد ىسنّت را در تأييد و ايمان به مهدى موعود اسلام نقل كرده و با طرح و بررسى روايات مهدويتّ به اين نتيجه مبسيارى از دانشمندان گذشته و حال اهل

 از اصول و عقايد مسلّم و ترديدناپذير اسلام است.« مهدويت» كه
 السنة.ايمانى، الامام المهدى عند اهلبراى اطلاع بيشتر بنگريد به: مهدى فقيه . 114
 .128(: 0و بنگريد به: اعراف)  175(: 21. انبياء) 115
 .55(: 24نور) . 111
 .5(: 28. قصص) 110
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برخی از شرق شناسان غربی، معتقدند: انديشه مهدويت  يک آموزه اقتباسی است که شيعيان تحت تاثير آموزه موعود گرايی 

منجی از يهوديت و مسيحيت اقتباس نموده اند  و در حقيقت يک واکنش روانشناختی در برابر مظلوميت تاريخی و اعتقاد به 

با توجه به مطالبی که در گفتار منشا دين ملاحظه نموديد و همچنين مطالبی که در ابتدای اين گفتار آمد،  خود بوده است.)  (

 و نتيجه بررسی خود را در دوخط بنويسيد:ديدگاه شرق شناسان دراين باره را بررسی نموده 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 انحرافات در اندیشه مهدویت

شيعيان بر پايه احاديث مسلمی، معتقدند امام مهدی)عج( دو دوره غيبت داشتند، دوره اول غيبت که غيبت صغری ناميده می 

از نمايندگان خود در ارتباط بودند. سال ادامه داشت در اين دوره حضرت با چهارتن  4قمری شروع شد و  251شود  از سال 

شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. در اين دوره هيچ نماينده خاصی انتخاب ننموده اند  210دوره دوم غيبت نيز از سال 

 و شيعيان موظفند پرسشهای دينی خود را با اجتهاد از متون دينی استخراج نمايند. حتی در برخی از روايات هشدار داده شده

است که اگر کسی ادعای ملاقات با مهدی)عج( را داشته باشد، کذاب است. با اين حال در دوره های مختلف تاريخ اسلامی 

برخی ادعای ملاقات با ايشان و يا ادعای نماينده خاص ايشان بودن و يا حتی ادعای مهدويت داشته اند که از آن جمله به 

 توان اشاره نمود:موارد زير می

ظهور شخصی به نام بيت و سپس مهدويت علی محمد باب در ايران، ادعای مهدويت غلام احمد قاديانی در هند، ادعای با

 عربستان.در مسجد الحرام  ،جهميان عتبی معرفی فردی به نام محمد بن عبدالله قحطانی به عنوان مهدی

( 1314آقای سيد حسن ابطحی)متولد می دهد،که بحث ملاقات با امام زمان)ع( را عادی تر نشان  اشخاصیيكی از اخيرا نيز 

بطوری که   می باشد،، اما مدعی نوعی ارتباط با حضرت و سهل الوصول بودن آن يستوی گرچه مدعی مهدويت ن است

توان به ملاقات با امام زمان، شبهای مكه، از جمله کتابهای وی می  د.نمايتلويحا اشاره به پيوند داشتن خود با حضرت می 

وی نخستين بار در اواخر دولت هاشمی بخاطر ادعای خود مبنی بر سفر طی الارض به  مصلح غيبی، پرواز روح اشاره نمود.

 مكه و آوردن قرآنی با امضای امام زمان، دستگير و راهی زندان شد. با روی کار آمدن دولت خاتمی، وی آزادی عمل خود را

دستگير و در نهايت به تلويزيون آمد و گذشته خود را  55بدست آورد و با شدت بيشتری ادامه داد. اما برای بار دوم در سال 

 مورد انتقاد قرار داد.

يكی از قابل توجه ترين نكات در انديشه ابطحی طرح مسئله ظهور صغری و کبری است؛ از نظر وی همانطوری که غيبت 

غيبت کبری و غيبت صغری، ظهور ايشان نيز دو دوره دارد و ما اکنون در دوران ظهور صغری  حضرت دو دوره داشته



45 
 

هستيم. و به همين خاطر نام حضرت در جامعه زياد شده و تعداد کسانی هم که ايشان را ملاقات نموده اند افزون تر شده 

 است.

 

 مبخوانی

برخی  (،215، ص5برافراشته گردد پرچم طاغوت است )کافی جبر اساس برخی روايات هر پرچمی که قبل از قيام مهدی 

خواهد ايشان که زمينه ساز نهضت جهانی  اندرا داده مهدی)عج(وعده حكومتی اسلامی پيش از آغاز حكومت  ،روايات نيز

 )معروف به روايات دولتنا فی آخر الزمان...( بود.

قدمه سازی برای ظهور حضرت نموده اند که انگيزه ايشان بيشتر در طول تاريخ اسلام ادعای مهدويت يا م جريانهای زيادی

 کسب مشروعيت برای حكومت خويش بوده است.

  ( را 51در منابع معمول تاريخ اسلام مانند تاريخ طبری فرض بر اين است که مختار نظريه مهدويت محمد بن حنيفيه)م

ی استفاده نموده است. پديد آمدن فرقه کيسانيه که مطرح کرده و در برخی نامه های رسمی خود از لقب مهدی برای و

 اساسی ترين باورشان اعتقاد به مهدويت ابن حنفيه است دنباله همين ماجراست.

  استفاده عباسيان از زمينه سازی برای ظهور مهدی يكی از عوامل موفقيت قيام آنها بر عليه خلفای اموی بوده تا جايی که

فرزندش )سومين خليفه عباسی( برگزيد. تلاش منصور برای جعل حديث درباره مهدويت  منصور عباسی نام مهدی را برای

 فرزندش به هدف تحميق مردم در منابع ديده می شود.

 .115برخی از پادشهان صفويه نيز ادعای زمينه سازی حكومت صفويه برای انقلاب جهانی مهدی)عج( را داشتند 

 

  بينديشيم

ی ايران را با برخی از روايات تطبيق امنوشته های محدودی منتشر شد که به نوعی انقلاب اسلاز آغاز انقلاب اسلامی ايران، 

 فصل. از آن جمله می توان به کتاب عصر ظهور علامه کورانی، در نمودندبه عنوان درآمدی بر ظهور مطرح  داده و آن را

 .اشاره نمود نقش ايرانيان در دوران ظهور، و کتاب انقلاب اسلامی ايران در آيات و روايات تاليف علی اکبر ظاهری

در سالهای اخير نيز برخی از نويسندگان مطرح می کنند که ما اکنون در ظهور صغری و خفی هستيم و انقلاب اسلامی ايران 

حرکت مردی از قم و آغاز »در همين زمينه مقاله مفصلی با عنوان  حضرت است. کبری و نهايی مقدمه ای برای ظهور

 درج شده است. 1311خرداد  13با تاريخ     u313.irدر سايت « ظهور صغری

                                                           
علمای شيعه بر اساس منطقی كه داشتند، از تشكيل حكومت فته درباره تشكيل حكومت اسلامی در دوران غيبت، با وجود دو دسته روايات پيش گ 118

 ت را مخالف منطق دين و روح حاكم بر روايات معتبر اسلامی می دانستند.ازيرا اين رواي ننمودند؛اعتناء  دسته اول تابه رواي حمايت نموده و صفوی

 فقيه()رجوع شود به ادله ولايت 
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انقلاب اسلامی ايران برای ظهور مهدی)عج(، نوعی کسب مشروعيت از انديشه ی به نظر شما مطرح نمودن زمينه ساز

رسيدن به پاسخی مناسب، به سخنان رهبران انقلاب توجه نموده و نتيجه بررسی خود را مهدويت محسوب نمی شود؟ برای 

 در دو خط گزارش نماييد:

، 11اميد است آفتاب درخشان اسلام بر جهانيان نور افشاند و مقدمات ظهور منجی بشريت را فراهم آورد ) صحيفه امام، ج

 .هموار می کنيم -ارواحنا فداه -ل و امامت مطلق حق امام زمانرا برای ظهور منجی مصلح و ک ه( به ياری خدا را141ص

 (345، 20)همان، ج

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

 مبیشتر بدانی

دولت شكل گرفت که به تعبير رهبری معروف به جريان انحرافی شد؛ اين اين جريانی در دل با روی کار آمدن دولت نهم، 

مهدويت برای کسب مقبوليت برای خود انجام داد که از آن  جريان در دولت دهم اقداماتی را در راستای استفاده از انديشه

 جمله می توان به دو نمونه زير اشاره نمود:

  طرح انتقال آب خزر به کوير: هفته نامه آسمان در گفتگويی با غلامعلی خياطی خلفی طراح اين پروژه آورده است: به جز

له در صورت اجرای آن از اين طرح هم بزرگتر است. وی افزود طرح انتقال آب خزر به کوير، طرح ديگری دارم که ان شاء ال

 خيلی قصد ندارم درمورد اين طرح توضيح دهم فقط در يک جمله بگويم که درباره مقدمات ظهور آقا امام زمان)عج( است.

  ؛51در سال  ظهور نزديک است مستندماجرای 

 

 بينديشيم
 به اين مستند را گزارش نماييد: ، دو انتقاد مهمظهور نزديک استبا توجه به مستند 

.......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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 ولایت فقیه
 معنا و چیستى ولایت

اما در اصطلاح دست کم دو نوع ولايت   111رودمىولايت در لغت به معانى گوناگونى چون دوستى، يارى و سرپرستى به کار 
هاى ولايت تكوينى به معناى توان تصرف در پديده 120مطرح است که پيشوايان معصوم از آن برخوردارند: تكوينى و تشريعى.

از چنين ولايتى سرچشمه  -شودکه اصطلاحاً معجزه و کرامت ناميده مى -العادهشک انجام کارهاى خارقطبيعى است و بى
هدايت  توانند در باطن مردم تصرف کنند و کسانى را که با اعمال شايسته، زمينهمعصومان مى گيرد. از همين روست کهمى

 121اند، به سرمنزل مقصود برسانند.خويش را فراهم ساخته
در مقابل، مقصود از ولايت تشريعى، اولويت تصرف در امور حقوقى و قوانين مربوط به دين و دنياست. براساس اعتقاد به 

 122دانند.ار او مىکنند و جان و مال خود را در اختيچنين ولايتى است که مؤمنان از فرمان پيشواى معصوم سرپيچى نمى
 رود.يک از انواع ولايت آنان از ميان نمىناگفته پيداست که اگر پيامبران و امامان به حكومت ظاهرى نيز دست نيابند، هيچ

آنچه درباره فقيهان عادل مورد تأکيد است، دستيابى به ولايت تشريعى است، هرچند راه رسيدن به مراتبى از ولايت تكوينى 
 بسته نيست. کس به روى هيچ

 

 چرا فقاهت؟

اند که برخى از آنها چنين است: عدالت، امانت، حُسن تدبير و اوصاف بسيارى براى کارگزاران حكومت اسلامى برشمرده
از آنجا که حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى است، طبعاً حاکم اسلامى که  123سياست، حلم و بردبارى و علم و آگاهى.

اجراکننده اين قانون است، بايد به آن آگاهى داشته باشد. البته آگاهى از قانون براى همه متصديان و مجريان حكومت 
بايد از قوانين الهى آگاهى گمان کسى که در رأس حكومت است، مىاسلامى لازم است، ولى اين آگاهى مراتبى دارد. بى

 بيشترى داشته باشد
تأکيد شده و اين صفت، ويژگى اصلى حاکم « آگاهى از حلال و حرام الهى»نيز، بر ويژگى  فقيهدر روايات مربوط به ولايت 

ا به تنه -هاى سكولاربرخلاف نظام -سازى اين ويژگى از آن روست که نظام اسلامى. برجسته124اسلامى معرفى گرديده است

                                                           
 .455 -415، ص 1؛ فخرالدين طريحى، مجمع البحرين، ج 2528، ص 1. براى نمونه، بنگريد به: اسماعيل جوهرى، الصحاح، ج 119
به يكى  توان همه آنها رارسد كه مى(، امّا به نظر مى33، ص 5اند) بنگريد به: ابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهة، ج برخى در اينجا اقسام ديگرى نيز افزوده. 127

 از دو قسم يادشده بازگرداند.
رسانند) ايصال الى المطلوب(. كنند، بلكه دست رهرو را گرفته، به مقصد مىواقع در اين نوع از هدايت، به نشان دادن راه) ارائة الطريق( بسنده نمى. به121

، ص 14دهد.) بنگريد به: محمدحسين طباطبايى، الميزان، ج چنين تفسيرى به دست مى نيز« وَجعََلْنَاهُمْ أَئِمةًَّ يهْدُونَ بِأمَْرِنَا» محمدحسين طباطبايى از آيه

374). 
درنگ به درون آتش رفت!) بنگريد به: محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ، بى«اجلس فى التنّور» صادق) ع( كه. چنانكه هارون مكى با شنيدن اين فرمان امام122

 .(123، ص 40ج 
 .189 -191رخى از آيات و روايات مربوط به اين اوصاف، بنگريد به: احمد واعظى، حكومت اسلامى، ص . براى آشنايى با ب123
شمارد و با استناد به يكى اند، ناروا مىصادق )ع( در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مراجعه به سلاطين و قضاتى را كه به ناحق بر مسند خود نشستهامام.  124

است. آنگاه امام )ع( چاره « طاغوت»گيرد كه فرمان بردن از اين نااهلان و پذيرش داورى آنان، به منزله گردن نهادن به حكم چنين نتيجه مى 124از آيات قرآن

 دارد:كار را چنين بيان مى
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ها و قوانين الهى هماهنگ سازد. انديشد، بلكه در پى آن است که همه امور جامعه را با برنامهزندگى و معيشت دنيوى نمى
ناپذير ديگر نيست. با اين همه، برخى از بر همين پايه، تأکيد بر فقاهت حاکم اسلامى به معناى ناديده گرفتن صفات اجتناب

رو، اينان دخالت آيند. از همينمدارى با يكديگر کنار نمىگويند که گويى فقاهت و سياستاى سخن مىگونهنويسندگان به
گروهى ديگر  125سازند.تابند و وظيفه آنان را به ارائه اصول و راهكارهاىِ کلى منحصر مىعالمان دينى در سياست را برنمى

 ورزند.نيز ولايت را شايسته فقيه ندانسته، بر نظارت وى تأکيد مى
 

 بیندیشیم
در جنبش مشروطيت، در متمم قانون اساسى، اصلى گنجانده شد که بر پايه آن هيئتى پنج نفره از علماى دينى بر مصوبات 

تواند مى -بدون حق دخالت در امور سياسى و حكومتى -کرد. به نظر شما، آيا صِرف نظارت فقيهانمجلس نظارت مى
 کند؟اسلامى بودن قوانين و حكومت را تضمين 

.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 

 تاریخچه بحث
که اصل اين هاى اخير پديد آمده؛ در حالىاى نوظهور است و در سالفقيه، انديشهپندارند که موضوع ولايتبرخى چنين مى

سنجى که هيچ فقيهى خود را از عالم نكته -ق( 1211جواهر )م.  شيعه دانست. صاحبتوان از مسلمّات فقه مسئله را مى
کنند، هيچ طعمى از فقه دار مىفقيه را خدشهمعتقد است کسانى که ولايت -شماردنياز نمىسنگ وى بىمطالعه کتاب گران

هاى هايش امروزه محور بسيارى از بحثانديشمندى که ديدگاه -ق( 1277 -1355همچنين مرحوم نائينى ) 121اند.نچشيده
محقق ثانى  127شمارد.مى« قطعيات مذهب»نيابت فقها در امور حكومتى و سياسى را از  -هاى علميه استاصولى حوزه

                                                                                                                                                                                           
بايد در پى كسى  124ا؛ً فانّى قد جعلتُه عليكم حاكماً؛ينظُران مَن كان منكم ممّن قد رَوى حديثنَا و نظَر فى حلالنا و حرامنا و عرَف احكامَنا. فليرضوا به حَكَم

نظر گشته است. آنگاه بايد داورى چنين كسى را كند و حلال و حرام الهى را بررسى كرده و در احكام اسلامى صاحبباشند كه احاديث ما را روايت مى

 ام.بپذيرند؛ زيرا من او را حاكم بر شما قرار داده

جانشين امامان  -هاى آن استكه قضاوت و دادرسى يكى از شاخه -نظران در مسائل دينى، در همه امور حكومتىكه صاحب اين روايت بيانگر آن است

صادق )ع( در اين روايت، سلطان و قاضى ناحق، هر دو را نكته درخور توجه اينكه امام 124دينى برابر است.اند و سرپيچى از فرمان آنان با كفر و بىمعصوم

و دلالت آن را بر ويژگى  124رو، نبايد اين حديث را به مسئله قضاوت و دادرسى منحصر كردشمرد. ازاينواند و مراجعه به آنان را ناروا مىخطاغوت مى

 حاكم اسلامى ناديده گرفت.

 
 .87. بنگريد به: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 125
محمّدحسن نجفى، جواهر «) قَ من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً.فمن الغريب وسوسةُ بعض الناس فى ذلك؛ بل كأنه ما ذا.» 121

 .(391، ص 21الكلام، ج 
 .05. محمدّحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 120
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خواند و اين نكته را جانشين امامان معصوم مى پذير است،شرايط را در هر آنچه نيابتق( نيز مجتهد جامع 515 -140)
 125داند.مورداتفاق همه عالمان شيعه مى

فقيه و نيابت وى از پيشوايان معصوم فراوان است. افزون بر اين، در مسائلى خاص مانند اقامه حدود شرعى، سخن از ولايت
 121اند.اقامه حدود را به فقيهان شيعه واگذار نموده بيت پيامبرق( بر اين باور است که اهل 331 -413براى مثال، شيخ مفيد )

تواند از شرايط نمىورزد که فقيه جامعق( نيز با پذيرش ديدگاه يادشده، بر اين نكته تأکيد مى 515ادريس حلى )م. ابن
 130پذيرش اين وظيفه خوددارى کند.

 

 ادله ولایت فقیه

 پردازد:فقيه مىبات ولايتيكى از انديشمندان با استناد به مقدماتى چند، به اث
 ناپذيراست.. براى جلوگيرى از هرج و مرج و برقرارى نظم اجتماعى، وجود حكومت اجتناب1
 . احكام اجتماعى اسلام جاودانى است و اجراى آنها وابسته به زمان و مكان خاصى نيست.2
 . حكومت آرمانى اسلام آن است که شخص معصوم بر آن حكم براند.3
ترين افراد به معصومان را براى سرپرستى جامعه که از فيض حكومت پيشواى معصوم محروم بوديم، بايد نزديک . هنگامى4

توان با سه معيار معين داشت: آشنايى با احكام اسلامى )فقاهت(، شايستگى روحى و اخلاقى برگزينيم. اين نزديكى را مى
 -ها در آنان گردآمدهکه اين ويژگى -غيبت، فقيهان عادل و مدير و مدبر )تقوا( و کارايى در اداره جامعه. بنابراين در دوران

 131اند.شايسته حكمرانى بر جامعه اسلامى
گيرد که گيرى از مقدمات عقلى و نقلى مشابهی، چنين نتيجه مىش( نيز با بهره 1340الله بروجردى )م. فقيه برجسته، آيت 

 132اى جز پذيرش ولايت فقيهان نيست.با توجه به روح حاکم بر اين مكتب، چاره
ی بررسی شده است که مجال ذکر آنها گفته، ادله نقلی متعددی نيز بر ولايت فقيه در کتب فقهافزون بر دليل عقلی پيش

 نيست.

 

 ولایت یا وكالت؟

پندارند که ولايت در فقه اسلام تنها به معناى سرپرستى افراد نابالغ و فاقد برخى از منتقدان ولايت سياسى فقيه، چنين مى
اينكه حكومت اساساً از نوع کار گرفت. اين گروه با تأکيد بر توان آن را درباره حاکميت سياسى بهرشد عقلانى است و نمى

دانند؛ چراکه از يک سو مردم را چونان ناشدنى مىوکالت است، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را گرفتار تناقضى حل
 سپارد:امر را به آنان مىشمارد و از ديگر سو، گزينش ولىّ نابالغان و ديوانگان مى

                                                           
«) قبَل ائمة الهدى ... فى جميع ما للنيابة فيه مدخل. على انّ الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى ... نائب من -رضوان الله عليهم -اتفق اصحابنا.» 128

 .(142، ص 1على بن حسين كركى، رسائل المحقق الكركى، ج 

 .817. شيخ مفيد، المقنعة، ص 
 .539و  538، ص 3ادريس حلى، السرائر، ج . ابن137
 .97و  98، حكومت اسلامى، ص «اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها» . محمدّتقى مصباح يزدى،131
كنند نيز از مقدماتى اثبات مى« حسبه» فقيه را از راهكه ولايت. گفتنى است كسانى52 -50. حسين بروجردى، البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص 132

 .(91گيرند.) بنگريد به: سيدكاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص چنين بهره مىاين
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امر خود را تعيين کنند؛ اند که بايد رهبر و ولىّ در نهايت امر، اين خود مردم معناى ... مراجعه به آراى اکثريت اين است که
عليه شرعاً يا قانوناً راستى مولىّاند. ... اگر بهفقيه همچون صغار و مجانين ... فرض شدههمان مردمى که در سيستم ولايت

امر داشته عليه نيست تا نياز به ولىّ ت و طبيعتاً ديگر مولىّامر خود را تعيين و انتخاب کند، او ديگر بالغ و عاقل اسبتواند ولىّ 
 133باشد.

 نمايد:براى نقد و بررسى اين نظريه، توجه به دو نكته ضرورى مى
شوند، خوانده مى« عليهمولىّ»گويند که بر افراد ديگرى که به کسى مى -چنانكه اشاره شد -در اصطلاح شرعى« ولىّ . »1

تصرف کند، يا بر قراردادهاى آنان مُهر تأييد نهد. نكته  -با رعايت مصلحت -براى مثال در اموال آنانتواند تسلط دارد و مى
کريم، خدا چنانكه به فرموده قرآن 134ناسازگار نيست؛« عليهمولىّ»شايان توجه اينكه ولايت و قيمومت، با بلوغ و کمالِ عقلى 

تنها تحقير مؤمنان را به همراه ندارد، چنين ولايتى نه 135اند.مسلمانان على )ع( ولىّ همهو پيامبرش و نيز کسانى چون امام
خواند و کافران را در قلمرو ولايت طاغوت جاى سان که خداوند متعال خود را ولىّ مؤمنان مىبلكه مايه افتخار آنان است؛ آن

 131دهد.مى
توان داراى خداست. بر اين اساس، حكومتى را مى . در نظام سياسى اسلام، حق فرمانروايى بر مردم در درجه نخست از آن2ِ

پيشه را بر مسند مشروعيت دانست که با اذن و تأييد الهى همراه باشد. دلايل گوناگونى که پيامبران، امامان و فقيهان عدالت
ى، در گرو نماياند، هرچند برقرارى حكومت، افزون بر مشروعيت الهنشاند، مشروعيت حكومت آنان را نيز مىولايت مى

 برخوردارى از مقبوليت عمومى است. 

 
 بينديشيم

چنانچه می دانيم امروزه بهترين مدل حكومت، دموکراسی و مراجعه به آرای اکثريت مردم در تعيين نوع حكومت و حاکمان 
مردم سالاری است، با توجه به مطالب پيش گفته درباره مشروعيت نظام ولايی، تفاوت رای مردم در دموکراسی غربی با 

 دينی را مقايسه و بررسی کنيد؟
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 

 گستره ولایت
سازند و هيچ مصلحتى را بالاتر کنند، آن را در چارچوب احكام شرعى مقيد مىفقيه جانبدارى مىبرخى از کسانى که از ولايت

تواند براى امر مسلمين مىدانند. در مقابل، نظريه ولايت مطلقه فقيه بيانگر آن است که ولىّ از مصلحت احكام فقهى نمى
هاى والاترى که بقاى نظام اسلامى در گرو آنهاست، برخى از فروعات فقهى را ناديده بگيرد و مثلًا با صدور ت مصلحترعاي

                                                           
 .227و  219زدى، حكمت و حكومت، ص . مهدى حائرى ي133
 .182 -184. بنگريد به: احمد واعظى، حكومت دينى، ص 134
135.\i «ُِونَ.إِنَّمَا وَليِكُمْ اللهَُّ وَرَسُولُهُ وَالذَِّينَ آمَنُوا الذَِّينَ يقيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهَُمْ رَاكع»\E (55(: 5) مائده.) 
131.\i «ِى الذَِّينَ آمنَُوا يخْرجُِهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ واَلَّذِينَ كفََرُوا أوَْلِياؤهُُمْ الطَّاغُوتُ.اللهَُّ وَل»\E (250(: 2) بقره) 
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باره در اين -که از مدافعان نظريه ولايت مطلقه است -خمينىحكمى حكومتى، مردم را موقتاً از انجام عمل حج باز دارد. امام
 گويد:مى

الله است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه. ... مطلقه رسول اى از ولايتحكومت که شعبه
که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنين  -چه عبادى و يا غيرعبادى -تواند هر امرى راحكومت مى

مخالف صلاح کشور اسلامى  در مواقعى که -که از فرايض مهم الهى است -تواند از حجاست، جلوگيرى کند. حكومت مى
 137دانست، موقتاً جلوگيرى کند.

 بينديشيم
به نظر شما باز گذاشتن دست فقيه در حكومت تا اين حد که بر اساس مصلحت حتی می تواند از اجرای احكام اوليه اسلام 

موضوع را با همكلاسی خود به بحث موقتا جلوگيری کند، موجب ديكتاتوری و اعمال سليقه های شخصی نمی گردد؟ اين 
 گذاريد؛ به نظر شما در قوانين جمهوری اسلامی ايران چه تمهيداتی برای جلوگيری از چنين لوازمی انديشيده شده است؟

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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 .452، ص 27الله موسوى خمينى) امام(، صحيفه امام، ج . سيد روح130


